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نوشته ی اووه تيم نویسنده ی معاصر آلمانی است » به عنوان مثال، برادر من«کتاب : مقدمه ی ناشر

» به عنوان مثال، برادر من«. رفی او و آثارش، در مانيها منتشر شدکه چندی پيش مقاله ای در مع

مشهورترین و معتبرترین کتاب اوست و برای نخستين بار است که به زبان فارسی منتشر می شود و 

. ترجمه ی زیبای آن کار جناب آقای شاهپور چهارده چریک، نویسنده منتقد و مترجم مقيم آلمان است

 در مقدمه اشاره فرموده اند، کتاب شامل معرفی سایر کتاب های این نویسنده همانطور که ود ایشان

ی بزرگ و  زندگينامه او نسز می باشد و این کار ارزش این تاب را از یکترجمه ی سده فراتر برده و زمينه 

د او، ی آشنایی کلی با این نویسنده را نيز فراهم می کند و مکملی خواهد بود برای نگاه تيزبين و منتق

این کتاب را در دو بخش به حضورتان تقدیم می کنيم و در بخش اول، پنچ فصل نخستين کتاب را به 

  .همراه مقدمه ی مترجم و زندگی نامه و معرفی آثار نویسنده می خوانيم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مقدمه مترجم 

   اثر وی همانا رمان از نویسندگان معاصر آلمان است و معروفترین" Uwe Timmاووه تيم "

اووه . "می باشد، که رمانی است ضد جنگ  " Am Beispiel meines Brudersبه عنوان مثال برادر من "

را نيز ضميمه این ترجمه " اووه تيم" کتاب نوشته است، که من مشروح آنها و زندگينامه ۶۵بيش از " تيم

 .می کنم

ید گفته شود که به علت حجم زیاد کار و مقدور نبودن در مورد نحوه انتشار این رمان در این سایت، با

آنچه در زیر می . انتشار آن به صورت یکجا، این رمان را در چند مرحله و به صورت سریال منتشرمی کنيم

خوانيد فصل اول این رمان است و فصول بعدی به مراتب در شماره های آینده همين سایت منتشر 

  . خواهد شد

 هنوز به زبان فارسی ترجمه یا منتشر نشده است و این –ئی که من اطلاع دارم  تا آنجا–این رمان 

 –طبق اطلاعاتی که بنده دریافت داشته ام . اولين باری است که آن را به زبان فارسی می خوانيم

در آینده نزدیک به ایران سفر " اووه تيم" قرار است که –وصحت یا سقم آن را نيز نمی توانم تأئيد کنم 

د و اميدوارم که ترجمه رمان ایشان به فارسی زمينه ای باشد برای دست اندرکاران و مترجمين و کن

  . نویسندگان ایرانی برای بحث و تبادل نظر با ایشان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  



  

  

  

  فصل اول

  

  

١  

بلند کردن ، خندیدن، همهه آردن، شادى غير قابل آنترل ، این احساسات خاطره اى را در 

 بسته است   درذهن من زنده مى آنند ، یك تصویر را، اولين تصویرى آه در ذهن من نقشپيشامدى باره

 .  

من از باغ خانه به درون : یادآورى .  من در باره خودم شروع مى شود  با این تصویر آگاهى و دانش

جا ایستاده آشپزخانه مى آیم، جائى آه بزرگترها ایستاده اند ، مادرم، پدرم، خواهرم ، آنها همينطور آن

شاید . آورده باشند، ولى من گفتار آنها را به خاطر ندارم  اند و مرا نظاره مى آنند ـ شاید چيزى بر زبان

چيزى ميبينى؟ و آنها به آمد سفيد رنگی نگاه می : یا از من پرسيده باشند. نگاه آن: گفته باشند

این تصویر به .  ، آمد جاروهای ما بودآردند ، آمدى آه بعد ها ازآن براى من تعریف آردند ـ این آمد

.  بسته است آه آنجا ، بالاى آمد موهائى دیده مى شدند ، موهاى بلوند  نقش  خوبى در ذهن من

او . برادرم است .  از مخفيگاه خود بيرون مى آید   این شخص سپس. آسى پنهان شده بود   گویا آنجا

احتمالاً . تن داشت   حتى به خاطر ندارم آه چه لباسى به را به یاد ندارم ، قيافه اش. مرا بلند مى آند 

 یاد دارم آه وقتى آه من این موهاى  ولى این صحنه را آاملاً واضح و آشكار به . اونيفورم پوشيده بود 

  من حس.  آه مرا بلند آردند  و بعد این احساس بلوند را پشت آمد دیدم ،همه به من نگاه مى آردند

  .ا پرواز مى آنم می آردم آه در فض

  

كه چند ماه بعد  برادرى . برادرى آه شانزده سال از من بزرگتر بود. اینها تنها خاطرات من از برادرم است

  .از این خاطرات ، اواخر سپتامبر ، در اوآراین به سختى مجروح شد

  

١٩/ ٩/ ٣٠۴٣   

  پدر عزیزم

بين برد،  وله تانك هر دو پاى مرا از یك گل. متأسفانه من در نوزدهم این ماه به سختى مجروح شدم 

اینک درد . را اززیر ران  پاى راستم را از زیر زانو بریدند و پاى چپم . طورى آه پاهاى مرا قطع آردند

چند هفته دیگر به آلمان مى آیم و تو مى  من . همه چيز مى گذرد. مادر را آرام آن . چندانى ندارم 

  . خوب دیگر مى خواهم نامه را به پایان برسانم .  احتياطى نكردم من بى . توانى به ملاقات من بيائى

  .   به تو و مادر و اووه و به همه سلام مى رساند١آوردل

  

 در اوآراین ۶٢٣ در بيمارستان صحرائى شماره ١۶/١٠/١٩۴٣ شب ، ٨ در ساعت  آارل هاینتس

. ران آودآى ام مشایعت آرد مرا در دو.  هميشه هم غایب بود و هم حاضر آارل هاینتس. درگذشت 
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با هم  هنگام عزادارى مادر ، هنگامى آه پدر گلایه داشت ، حتى هنگاميكه والدین با ایما و اشاره 

  . صحبت مى آردند 

 گفته مى شد آه هميشه در موقعيت هاى یكسان و آوچكى رشادت و -   آارل هاینتس-در باره او 

   همه جا محسوس  از او صحبت نمى شد، ولى وجودشحتى موقعيكه. نزاآت خود را نشان مى داد 

 هائى  عكس علت آن هم تعریف ها ئى بود آه پدر از او مى آرد و .  تر از سایر مردگان  محسوس.  بود 

  . داخل مى آرد آه نشان مى داد ، یا مقایساتى آه پدر انجام مى داد و مرا هم در این مقایسات 

نامه هاى دوران .  را زدم ولى هر بار فقط حرفش. چيزى بنویسم بارها سعى آردم راجع به برادرم 

دفترچه  .  را آه موقع لشكرآشى به روسيه مى نوشت ، مى خواندم  و دفتر خاطراتش سربازى اش

  .یادداشت : آوچكى با جلد قهوه اى روشن آه روى آن نوشته شده بود 

  نظامى اس گ جمجمه مردگان آه از واحدهاىمن مایل بودم آه این دفتر خاطرات را با دفتر روزانه هن

آنها گذشته بود ، آسب   بود ، مقایسه آنم تا دقيق تر و چيزى بيشتر از آنچه او فقط با اشاره از  اس

آنها را بخوانم، فورى آنها را بسته و  ولى هر وقت آه من این نامه ها و دفتر خاطرات را گشودم تا . آنم 

نشينى در من ایجاد مى شد، ترسى آه از دوران  آنها ترسى توأم با عقب موقع خواندن . آنار گذاشتم

  .  شنيده بودم٢"نام بلاو بارت قصه گلادیاتورى به " آودآى مى شناختم و در

چندمين بار مى  بعضى از آنها را حتى براى. برادران گریم را براى من مى خواند مادرم شبها قصه هاى 

  .  "تورى به نام بلاو بارت گلادیا"منجمله داستان . خواند

آنجائى كه  . براى اینكه وحشتناك بود. من هيچ وقت دلم نمى خواست آه خاتمه این قصه را بشنوم

 بسته  اطاقى آه درش  اجازه نداشت آه در بعد از عزیمت شوهرش" بلاوبارت"روایت می کند آه زن 

بود ، مع الوصف او به درون اطاق رفت  ر آرده  او را از این آار برحذ بود، داخل شود و با وجودیكه شوهرش

 .  

بعد از .  مى آردم آه دیگر به خواندن ادامه ندهد موقعى آه مادر به اینجا مى رسيد، از او خواهش

 باز  او در را باز آرد ، به محض:سالها ، موقعى آه دیگر بزرگ شده بودم، این قصه را تا انتها خواندم 

از در و دیوار اجساد زنان مرده آویزان بود ، از . ون به طرف او هجوم آورد شدن در ، رودخانه اى از خ

ولى . چنان ترسيد آه در را فورى بست " زن بلاوبارت. "بود  بعضى اجساد ، فقط اسكلتى باقى مانده 

او .  بيرون پرید و در خون فرو رفت  را چنان با شدت آوبيد، آه آليد از سوراخش موقع بستن در ، در 

از یك طرف خونها را . ولى فایده اى نداشت . را برداشت و قصد پاك آردن خون ها را داشت ورى آليد ف

  .پاك مى آرد و از طرف دیگرخونهائى آه او تازه پاك آرده بود، دوباره ظاهر مى شدند  

  

. چيزى بنویسم   تا زمانى آه مادر زنده بود، براى من ممكن نبود، آه درباره برادرم. دليل دیگر مادرم بود 

. از سر مرده ها بردارید دست : من از قبل مى دانستم آه مادر در جواب سؤالهاى من چه خواهد گفت 

آزاد ، آه درباره . من دیگرآزاد شدم  موقعى آه خواهرم هم درگذشت، . یا پشت سر مرده نباید حرف زد 

منظور از آزادى .  را مى شناخت رل هاینتسكه آا زیرا آه خواهر آخرین نفرى بود . برادرم آتابى بنویسم 

    .  را نكنم  هيچ چيز و هيچ آس این است آه همه سؤال ها را بپرسم و ملاحظه 

موقعيت مختلف  در چند . البته اغلب فقط چند تصویر از او می بينم. گاهى برادرم را در خواب مى بينم 

آسى مى خواهد وارد : یاها را خوب به یاد دارمیكى از این رؤ. یا چند آلمه از او در خواب مى شنوم .

من مى خواهم . پر از گل و لاى تاریك ، آثيف، سراپا .شبحى بيرون خانه ایستاده است . خانه ما شود
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من با تمام نيرو به در . زور وارد خانه شود این شبح آه صورت ندارد، سعى مى آند به . در را ببندم 

بالاخره موفق مى . مئن هستم برادرم مى باشد، به عقب مى رانم فشار مى آورم و شبح را ، آه مط

   ولى . شوم آه در را بسته و قفل آنم

  .با نگرانى در مى یابم آه آتى در دستم باقى مى مانده است 

  

  برادرم و من

  .  دیده ام   هایش در رؤیاهاى دیگرم مى بينم آه برادرم همان صورتى را دارد آه در عكس

كه گاهى   هاى زیادى از او دارد  پدرم ولى عكس. ز این تصاویر اونيفورم نظامی به تن داردفقط در یكى ا

رفتن از پادگان دیده   بيرون  با آلاه خود، گاهى با آلاه معمولى سربازى و گاهى با اونيفورم مخصوص

.  شودهوائى دیده مى  سربازان نيروى  گاهى هم با هفت تير یا با سرنيزه هاى مخصوص. مى شود

مانده است ، آه در آن  ولى تصویرى آه او در آن اونيفورم رزم به تن داشته باشد، همين یكى باقى 

 آه از فاصله دورى  در این عكس. دیده مى شود  را در دست گرفته و در پادگان در حال سان  اسلحه اش

 او کدام است،زیرا آه شود و فقط مادرم توانست بگوید که گرفته شده است، او به خوبى شناخته نمى

آه این آتاب را درباره برادرم مى نویسم، عكسى  من از موقعی.   شناخت مادر فورى او را در این عكس

 احتمالاٌ زمانى گرفته شده آه او  این عكس.قفسه آتابهایم جاى داده ام  شخصى در از او در لباس

 را نشان مى  ز پایين گرفته شده و صورتش ا این عكس:  معرفى آرد   اس را به هنگ اس  داوطلبانه خود

خشنى   دیده مى شود ، حالت متفكرانه و صورتى باریك و صاف و چين تازه اى آه ميان ابروانش. دهد

مادرم هميشه از  داستانى آه.  را در سمت چپ باز آرده است  فرق موهاى بلوندش. به او داده است

   اس به هنگ اس آه او مى رود تا خود را داوطلبانهاو تعریف مى آرد، این داستان است آه موقعى 

كرد، مثل اینكه اتفاقى آه  مادر این داستان را طورى تعریف مى .  را گم مى آند معرفى آند، و راهش

در دوران آودآى ام شنيده ام آه فكر مى  این داستان را من آنقدر. بعد ها افتاد ، قابل پرهيز بوده است

  . ام  این داستان نقشى ایفا آردهآنم آه خود من هم در 

رود ، شهرآى آه   مى٣ ، در روزى بشدت سرد ، بعد از ظهر ، به طرف اوآسن تسول١٩۴٢در دسامبر 

هوا . تابلوى خيابانى وجود نداشت. برف همه جا را پوشانده بود .  در آن قرار داشت  اس پادگان اس

داد و از آنار آخرین خانه ها گذشت تا به   ادامه هشاو به را.  را گم آرد داشت تاریك مى شد و او راهش

. بنى بشرى دیده نمى شد. سپرده بود  را به ذهنش نقشه شهر را قبلاٌ دیده و محل پادگان. پادگان برود

فقط در نزدیكى . ابرى در آسمان دیده نمى شد. او از شهرك خارج شده و به مزارع اطراف آن رسيده بود

بالاى درختى ، ماه در آسمان ظاهر مى . آمى مه یا بخار دیده مى شد   هازمين و در حـوالى برآه

شبح تاریكى آنار خيابان و در .  به مردى خيره مى شود داشته آه نگاهش  برادرم قصد بازگشت . شود

برادر چند لحظه اى مرد را نگاه مى آند آه گوئى سر . برف ایستاده و ماه را مى نگرد مزارع پوشيده از

صداى قدم هاى برادرم بر روى برفها قابل شنيدن است، نيز از   حتى هنگاميكه. حشكيده است   جایش

 را مى شناسد؟ مرد باز هم   اس برادرم از مرد پرسيد آه آیا او راه پادگان اس.  تكان نمى خورد  جایش

نى به آرامى بعد از لحظه اى طولا. مثل اینكه چيزى نشنيده باشد.  تكان نخورد جایش لحظاتى چند از 

راه پادگان را  و هنگاميكه برادرم براى دومين بار از او. نگاه آن، ماه مى خندد: مى گردد و مى گوید  بر

سرعت مى رود، با قدم هاى  به. و به راه مى افتد. به دنبال من بيا:  مى گوید مى پرسد، در جوابش

 ادامه مى دهد، مى رود،  وقفه به راهش  بلا.  را نگاه آند  او مى رود، بدون اینكه پشت سرش. محكم 

 معرفى   اس  را به هنگ اس به پادگان برود و خودش براى برادرم دیگر دیر شده است آه. در دل شب
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اینكه   ادامه مى هد ، بدون ولى او به راهش. برادرم از مرد سراغ ایستگاه راه آهن را مى گيرد.   آند

مى گذرد، آه از درون  ه هاى تاریك آشاورزان و از آنار آغل حيوانات راه مرد از آنار خان.  را بدهد جوابش

فرورفتگى چرخ ماشينها در جاده  صداى برف از زیر پا و از محل . آنها صداى گاو ها شنيده مى شود

آیا راه را درست انتخاب آرده اند؟ مرد  برادرم بعد از چند لحظه دوباره مى پرسد ، آه . شنيده مى شود

ماه مى خندد ، مى .  بله ، ما به كره ماه مى رویم : به آرامى بر مى گردد و مى گوید. مى ایستد

  . خشكيده اند براى اینكه مرده ها بر سر جایشان. خندد 

بوده است و  شب ، موقعى آه برادرم به خانه بر گشت، تعریف آرده آه او چگونه از این برخورد ترسيده

آه به دنبال یك دیوانه مى   را دیده اه راه آهن رسيد، دو مأمور پليساضافه آرده آه موقعى آه به ایستگ

  .بوده است   گریخته٤گشتند آه از دیوانه خانه ای در آلستر دروف

  خوب بعد؟

را مى جوید و او   برود ـ پادگان   اس صبح روز بعد، آله سحر ، برادرم براه مى افتد تا دوباره به پادگان اس

 بلوند و  متر بوده، موهاىش  سانتى ٨۵ متر و ١  زیرا آه قدش: از قبول مى آنندرا فورى به عنوان سرب

 ، هنگ جمجمه مردگان ، در واحد تانك های زره   اس بدین ترتيب او سرباز هنگ اس.  آبى  چشمانش

این هنگ، در ميان تمام هنگ هاى نازى به هنگ سربازان .  سال داشت١٨او فقط . شد پوش 

هنگ جمجمه مردگان در سال .  سوم و گارد محافظ آدولف هيتلر  مانند هنگ رایش.شهرت داشت نخبه

سمبل و نشانه ای آه سربازان این هنگ .   تشكيل شد٥ از ميان سربازان نگهبان اردوگاه داخاو١٩٣٩

سایر سربازان و هنگها بر روى آلاه خود حمل مى  حمل مى آردند، نه تنها نشانى بود آه آنها مانند 

نكته عجيب اینجا بود، آه برادر من . لبه یقه خود نيز داشتند ، بلكه این نشان و سمبل را بر روىآردند

این دليل آه او مى ترسيد آه تنبيه شود، بلكه  نه به. گم مى شد. گاهى در درون خانه ناپيدا مى شد

.  مى شد غيب مى شد و همين طور یك دفعه هم پيداش ناگهان. همين طور بدون دليل گم مى شد 

این درست موقعى بود آه او آاملاٌ ضعيف . و او چيزى نمى گفت مادرم از او مى پرسيد آه آجا بوده

در این .  داده بود  تشخيص٦ قلب امراضى بودند آه دآتر مورت هورست آم خونى و طپش. شده بود

خارج نمى شد، به مغازه  او از خانه.  نتوانست او را قانع آند آه بيرون از خانه بازى آند زمان هيچ آس

   . هم نمى رفت ، آه به وسيله یك راه پله از خانه ما جدا مى شد

در . مى ماند او در خانه. تعميرگاهى آه پدر آن را آتليه مى ناميد. او حتى به تعميرگاه هم نمى رفت

 اینكه   محضبه. داشت  خانه اى آه جمع و جور بود و چهار اطاق ، یك آشپزخانه، یك توالت و یك انبار

  مادر صدایش. ناپدید شده بود  مادر از اطاق خارج مى شد و دوباره به اطاق بر مى گشت، آارل هاینتس

مثل اینكه آب شده و در زمين . مى نگریست  درون آمد ها را. مى آرد، زیر ميز ها را نگاه مى آرد 

  . شت ، همين بودخصلت عجيبى آه او دا تنها. این هم از اسرار او بود. فرورفته بود

زدند، چهارپایه اى چوبى در  مادر، بعد ها ، براى ما تعریف آرد آه هنگاميكه پنجره هاى خانه را رنگ مى

آپارتمان ما در طبقه همكف بود، این چهارپایه  از آنجائى آه. خانه پيدا آرد آه شبيه لبه پنجره بوده است

ه را برداشتيم، زیر آن یك تيرآمان، یك چراغ قوه، آه چهارپای وقتى. شبيه لبه پنجره به نظر مى رسيد

آتابهائى آه تصویر حيوانات را داشتند و زندگى حيوانات را توضيح مى . دفتر و آتاب هاى زیادى دیدیم

  مادر عنوان آتابهاى دیگر را فراموش. حيواناتى از قبيل شير ، ببر و گوزن .   مى آردند دادند و تفسير 

 مى  او هميشه گوش. ه کارل هاینتس آنجا مى نشسته و مطالعه مى آرده است مثل اینك. كرده بود 
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برادرم را  مادر هنگامى پناهگاه.  مى زد ، همينكه صداى قدم هاى پدر یا مادر را مى شنيد، غيبش داد 

 آرده بود  هم فراموش تنها بارى آه او به مرخصى آمد، مادر.  خدمت مى آرد آشف آرد، آه او در ارتش

  . جریان پناهگاه را از او بپرسدآه

به همين دليل هم مى رفت ، غایب مى شد و . مى گفتند آه در دوران آودآى رنگ پریده بـوده است 

. هيچ اتفاقى نيفتاده است یك مرتبه دوباره مى آمد و در آنار ميز با دیگران غذا مى خورد، گوئى آه

 زیاد  گرچه این حرفش. زیر زمين:  جواب مى دادوقتى هم از او مى پرسيدند آه آجا بوده است؟ فقط 

 مى   عجيب و غریب بود، ولى مادر او را به حال خودش باوجودیكه رفتارش. هم بى ربط نبوده است

مادر مى گفت ، آه او .هم چيزى از این بابت نمى گفت  جاسوسى او را نمى آرد، و به پدر. گذاشت

پدر مى گفت آه مهمتر از همه ، این است آه . رافت بودو با ش هرگز دروغ نمى گفت . آمى خجل بود

  .  آودآى حتى در دوران. او شجاع بود

گرچه اینها همه . حتى بستگان دور او را چنين می نگریستند. بله، او را چنين ترسيم مى آردند
  .، ولى همه براى اوست  اظهارات شفاهى هستند

  
  

 تا ششم ١٩۴٣ فوریه ١۴از .  شروع مى شود ١٩۴٣ از بهار سال  یادداشت هاى دفتر خاطراتش

روزى نيست .  و ده هفته قبل از مرگش  هفته قبل از زخمى شدنش یعنی تا شش. ١٩۴٣ آگوست 

 چرا؟ .   را خاتمه مى دهد ولى ناگهان نوشتنش.  چيزى ننوشته باشد در این مدت در دفتر خاطراتش آه

نوشته، آه بعداٌ به   این مدت فقط یك مطلب بدون تاریخ چه اتفاقى افتاده است؟ در ٧/٨/١٩۴٣در تاریخ 

  . آن خواهيم پرداخت

  

   فوریه ١۴

  . هستيم  آماده باش۵/٩ـ از ساعت . ما هر ساعت منتظریم آه ما را به جبهه ببرند 

  

   فوریه١۵

  . منتظر هستيم. خطر رفع شد

 مى شه، یا مراسم  رباره یارو پيداشبعد دو. به روز و بدین ترتيب انتظار آشيدن ادامه پيدا مى آند ، روز

  .داریم 

  

   فوریه٢۵

شب  . روس ها عقب نشينى مى آنند. ما براى حمله آردن به دشمن ، به بالاى تپه اى مى رویم

  . حمله به باند پرواز

  

   فوریه٢۶

زمستانى در سنگر    شب بدون لباس. عقب زده شدند   ـ روس ها با قدرت از طرف تيپ ما تعميد آتش

  . در پشت مسلسل قرار گرفته ام. تم هس

  

   فوریه٢٧

  . آردیم و بعد دوباره پيشروى. غنایم زیادى آسب آردیم. تمام نواحى اطراف را بازبينى آردیم

  

   فوریه٢٨



  .  مى رویم ٧بعد به طرف اونلدا.    ها را شكار مى آنيم داریم شپش.  یک روز استراحت داشتم

  

   لاٌ وقتى به آن مى رسيدم، متفكر مى شدم و از خود یكى از همين مطالب بود آه من قب

    چيز دیگرى نمى توانسته باشد؟ چيزى غير از آشتن   از شكار شپش آیا منظورش: مى پرسيدم

در  ولى . فلان روز ، روز استراحت من است: ولى اگر اینطور بود آه نمى نوشت .   اونيفورمش شپش

   از این جملات چيست؟  منظورش! سب آردیم غنایم زیادى آ: جاى دیگرى نوشته است 

   .  بكار مى برد چرا علامت تعجب بكار برده است ؟ علامتى آه او به ندرت در مكاتباتش اسلحه؟ 

  

   مارس١۴

  . من غنيمت سنگينى به چنگ آوردم.   حمله مى آنند٨ایوان ها. هواپيما ها 

  

چند . ت مى توانم نوك آن را آنترل آنممن به زحم.  چه زیباست. مسلسل سيار در حال شليك است 

  . بار تيرم به هدف خورد

  

    مارس١۵

  .  ها حمله مى آنيم  به گروه آوچكى از روس٩در خارآوف

  

   مارس١۶

  .در خارآوف

  

   مارس١٧

  . روز آرامی است

  

   مارس١٨

 زخمی می  نفر٣. یك بمب در اردوگاه ما منفجر مى شود . روسها محل ما را بلاوقفه بمباران مى آنند

 اچ ۴٠. و شليك مى آنم   را بر مى دارم۴٢من اسله ام ژ . مسلسل سيار من شليك نمى آند. شوند

  .  بلاوقفه  ، شليك ، آتش

  

با مداد و  گاهى یادداشتهاى آوچكى در حاشيه . و بدین ترتيب این دفتر خاطرات ادامه پيدا مى آند

بوده،  داشت ها را هنگاميكه در آاميون نشستهشاید این یاد. خطى لغزان و لرزان نوشته شده است

هنگام تحویل اسلحه، یك روز بارانى . روز به روز.  نوشته است ، یا در آسایشگاه قبل از انجام مأموریتش

  .۴٢ بار  تيراندازى با گلوله های رزمی و آتش.  ام جى  آموزش. و پر از گل و لاى

  

     مارس٢١

  .  من چه شكار خوبى براى تفنگ . رهاى ایوان را دود مى آند ام سيگا٧۵ ،  سر پل ، روى دونتس
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من در گذشته ، وقتى به این جمله . این درست همانجائى است آه مرا دچار مشكل مى کند

و سمت  این جمله ،همانطور آه در قسمت بالا.  رسيدم ،از روى آن مى پریدم و آتاب را مى بستم مى

درست با این تصميم آه من مى خواستم . من مى خورد چپ ، نوشته شده بود ، مرتب به چشم 

   خودم بنویسم، یادآورى آنم به خودم ، به ذهنم فشار آورم ، احساس آتابى راجع به برادرم و شخص

  . دنبال آن چيزى آه در این دفتر نوشته شده است آزاد ، آه بروم به. آزادى آنم 

تازه  یك مرد جوان ، آه . د همسن و سال خودشیك سرباز، شای : شكار خوبى براى تفنگ ام جى من

دود ، آه از  این لذت بردن از.بيرون فرستادن دود . اولين پك به سيگارش . سيگارى روشن آرده بود

به  در این موقع او به چه مى اندیشيده است؟.  قبل از پك دیگر. سيگار تازه روشن شده ، بر مى خيزد

، به  مادرش ، به  ند ؟ به چاى، به آمى نان ، به دوست دخترشسربازان شيف تازه، آه بایستى بيای

شده در گودال ها،  بقایاى برف ها، آبهاى جمع . ؟ حلقه دود از هم وارفته ای در یك منظره مرطوب  پدرش

هنگام به چه مى   در این - برادرم-علف هاى تازه در آشتزارها، و نيز ایوان ، ایوان روسى ، کارل هاینتس 

.  بود بچه اى آه مدتها ناخوش. او هنوز یك بچه است. ده است؟ شكار خوبى براى ام جى مناندیشي

مخملك گرفته ، عكسى از او وجود . قابل توصيف بوده است گاهى تب شدیدى داشته است، آه غير

عنی  ی-مادر تعریف مى آند آه او.مى دهد، با موهاى بلوند ژوليده  دارد آه او را در درون تختخواب نشان

یك بچه با حوصله آه غالباٌ با .درد شدیدى داشته، ولى آاملاٌ آرام بوده است   باوجودیكه - آارل هاینتس

 گرفته، او را   را در آغوش  هاى پدر نيز او را نشان مى دهد آه پسرش عكس. بوده است  همراه  پدرش

 بزرگتر بود  ال هم از آارل هاینتسخواهرمان، آه دو س.  روى موتورسيكلت نشانده ، یا در درون اتومبيل 

:  داده بود، عبارت بودند از  اسامى مستعارى آه کارل هاینتس به خودش. ، نقشى جانبى ایفا مى آرد 

  ١٠. دادوم و آوردل باوم 

نشسته   آه سالها از کارل هاینتس جوانتر بودم ، فكر مى آرد آه من زیاد با زنها- اووه- پدر، در مورد من

فرانكفورت ان " مه اى آه پدرم ، آه آن موقع خود در نيروى هوائى خدمت مى آرد و در منطقه در نا. ام

روسيه خدمت مى آرد، نوشته بود، این جمله قيد شده   به برادرم آه در جبهه-مستقر بود " ١١در اودر

ور هم ولى آمى ننر است ـ خوب ، وقتى آه دوباره همه د اووه پسرك آوچك و مهربانى است ، : است 

  . جمع شویم، همه چيز درست مى شود
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 فصل دوم 

  
٢  

 مـن  مـن عطـر زنـان را دوسـت داشـتم،             .  من گویا چيزى بوده ام ، آه مردم امروزه بچه ننه مى نامندش            
  ، و بيشتر به او وابـسته بـود   پدرم بودپيشموقعى آه برادرم . عطر را دوست داشتمرایحۀ بوى صابون و 

نرمـى  مـن   اسـت،  من  آودآىاحساسات دوران  آه این هم از      ، مى خواستم و مى  جستم         چيزی من
  . می جستم  ران راميانپستان و 

  
   ، و هجده سال از من مسن تر بود او آه دو سال از آارل هاینتس.خوب، خواهرمان هم بود

 آلى بد اخلاقى و آج خلقـى        ر عوض دریافت کزد، د  از پدر هيچ موقع نه اظهار توجه اى دید و نه عشقى             
   . پدر به او مى گفت بد اخلاق  و هميشه از هم فاصله مى گرفتند ولی هميشه . دید از او

 این   آدم مى توانست درصورتش. و بعد پدر سكوت مى آرد ،، پسر بزرگ ، چرا هميشه او  آارل هاینتس 
خواسـت چـه آـسى را بـه        مـى  ه بود ، آه دلشخطوط را بخواند آه از شدت درد و فكر زیاد، در هم رفت

   . از دست بدهد جاى پسر بزرگش
برادر من ، پسرى بود آه دروغ نمى گفت، هميشه با شرافت بود، گریه نمى آرد، هميشه شجاع بـود،                    

  . مى داد ، پسرى نمونه   گوش هميشه به حرف بزرگترها
  

   من و برادرم
 

از   آنهـا را مـى تـوان       - شـباهت هـاى آنهـا        و از  هـم سـخن گفـتن        م نوشـتن، یعنـى از پـدر       مدر باره بـرادر   
جـست و ایـن    شباهتهاى بين ما برادران دریافت ـ باید از طریق نوشتن راهى براى نزدیك شـدن بـه آنهـا    

 ایـن هـر دو مـرا در         ، خود را از نویافتن      .بدان معناست آه مواردى آه در ذهن ما مانده حل و فصل شوند              
 مى رسم آـه مـثلاٌ در یـك جـائى       وقتى آه من به حدی    .ارم ، همراهى مى آنند       د  سفرى آه در پيش   

هر جا آه اسم خودم را مى نویسم، اسـم آنهـا را هـم    ، باید از یك مرزى بگذرم و باید چند تا فورم پرآنم   
 قيد اسم در فورم هـا وجـود   ایدر مربع هاى آوچكى آه بر. مى آنم   به عنوان جزئى از اسم خودم قيد

  .  ١٢نتسی ها اووه هانس: سم، نام یو تك تك مى نو  ارد با حروف بزرگد
  

   . را بر من بنهد از آرزوهاى برادرم یكى هم این بود آه پدرخوانده من باشد و اسم خویش
هـاٌ زنـده و    اسـم  پدرم هم معتقد بود آه من باید اسم او را به عنوان اسم  دوم انتخـاب آـنم  تـا حـداقل             

   . اسم پدرم است  هانس. پابرجا بماند
  

 .این جنگ به زودى تمام نخواهد شد و احتمال مرگ بيشتر مى شـد   معلوم بود آه١٩٤٠در همان سال 
 بعـضى چيزهـا را   ، معرفى آرد  اس  خود را به هنگ اس آه چرا آارل هاینتس  ، در جواب این سؤالممادر

 نمى خواست خـود را  ،ست از دیگران عقب بماند او نمى خوا.از بسكه ایده آليست بود      : دادمی  توضيح  
  هـاى   اس   و اس  اس  آنها و همچنين پدرم فرق عمده اى مى گذاشـتند بـين نيروهـاى اس   ،پنهان آند 

 سازى ایـن  آزاداز  كه این تصاویر وحشتناك و فيلم هائى آهین حالا ، بعد از خاتمه جنگ ، بعد از ا.مسلح 
    ، دانستيم، آه جریان از چه قرار بودهاردوگاه ها نشان داده شده اند 

  . می گفتند جنایتكار، وگروه آثيف مردم به آنها است ـ 
 

  اس  معمـولى یـا اس    اس  اس. مـسلح خـدمت مـى آـرد       اس  نيروهـاى اس   همين، در    هم واین برادر من  
، کـه  ى شـدند م ـ  جنایتكار ولى آن دیگران خطـاب .عمومى ، یك واحد رزمى و نظامى آاملاٌ معمولى بود 

 .  حمله بودندمأمور، آنها .  می گفتند  دى  اسبه آنها
 .  از ایده آليست بودن این بچه سواستفاده آردند،اند  خاصه آنهائى آه آن بالا بالا ها نشسته

   هاى   مارش.سر از گروه جوانان هيتلرى درآورد  مى گفتند بچه قرتى ، بعدبه او اول 
 در این دوران بچه هائى یافت  .  نبودند    دن، آواز خواندن، همه دامى بيش     آنچنانى، سرودهاى رزمى خوان   

 اصلاٌ مایل نبود آه - بر خلاف تو -ولى قدیم ها این برادر بزرگتر. دادند مى شدند آه والدین خود را لو مى

                                                 
12   Uwe  Hans  Heinz  



    اس  خود را به هنـگ اس   مادر مى گفت، من مخالف بودم آه آارل هاینتس.حتا بازى آند   با سربازها
 . معرفى آند 

  
 او چى ؟ ،پدرم 
 هم در جنگ جهانى اول داوطلبانه به جبهه جنگ رفته بود، و در یك واحد توپخانه صحرائى خود ، آه مپدر

اینجاست آه من از این دوره خدمت پدرم هـيچ چيـزى    عجيب. بود  ١٨٩٩خدمت مى آرده ، متولد سال 
 ولى بعد از اینكـه جنـگ را بـاختيم، دیگـر     .ایل بود آه افسر شود و خيلى مدرجه دار بود    او.به یاد ندارم

 گـروه آزاد نظـامى    ،در یـک  او هم مانند هزاران نفر دیگر ، در یك گـروه نظـامى دیگـر    .نشد  این آار ميسر
   مدت ؟  ولى من نمى دانم آه آجا ؟ چرا؟ و چه. شده و در بالكان بر عليه بلشویك ها جنگيد داخل

  
  نامـه هـا در آتـش    و  ویران شد و تمامى اسناد١٩٤٣آه خانه ما در یك بمباران هوائى در سال        از آنجائى   

 از ایـن دوران برجـاى    فقط چند قطعه عكـس  .سوزى از بين رفتند ، دیگر نمى توان به اصل مطلب پى برد          
د جـوان   گروهـى مـر  ،١٩١٩ ها آه پشت آن نوشته  عكس   در یكى از،مانده، آه پدر را نسان مى دهند 

آنهـا  ) نـوعی پـاپوش  ( بعضى ازآنها چکمه به پا دارند  و بعضى دیگر گامـاش ،در اونيفورم  دیده مى شوند    
روى پله اى سنگى نشسته اند ، آه احتمالاٌ به بناى یك مجسمه یادبود تعلق دارد ـ او و یـك نفـر دیگـر،     

، دست چـپش     رفتن مد شده بود    گ  ، آن وقتها این طور عكس      در جلوى ردیف نشسته  ، دراز آشيده اند        
   قامت و بلوند ،این سربازهاى جـوان ، آـه هنـوز ریـش     را به زمين تكيه داده و مى خندد ـ یك جوان خوش 

در نياورده اند ، با فرقى آه با حساسيت زیاد بر سرآشيده اند ، مى توانند دانشجو باشند، بعـضى هـم           
د انگشترى بر انگـشت آوچـك  و انگـشترى بـر انگـشت               ، یكى از آنها به طور مشهو       واقعاٌ دانشجو بودند  

،  ، بى خيال آنجا نشـسته و مـى خندنـد            دارد  ، آن دیگرى انگشترى همانند مهر بر انگشتش        حلقه دارد 
  . احتمالاٌ آن یك آه جلوپدرم دراز آشيده، لطيفه اى گفته است

ى سـربازى گرفتـه شـده     هـائى آـه از زنـدگ        عكـس . نـشان مـى دهـد        دیگرى او را با هم رزمانش        عكس
 دیگرى او را در حالى نشان می دهد ، آه تازه جاى خوابى آه براى خود از چـوب درسـت                       ، عكس  است

  کج شـده و روى        ، آلاهش   خواب به تن دارد     او لباس .  است آرده بود، خراب شده و او روى آن ایستاده        
  .، ها ها هاسرباز ها چقدر زیباست، ها ها ها   ، آه زندگى  افتاده گوشش

  
،   روسـى  ، آـشاورزان در لبـاس   شـده انـد، رختخوابهـاى پوشـيده از آـاه           پوشـيده  با کاه  که آلونک هایی 

 از آلاه خود، از همان آلاه خودهاى بزرگ سربازان آلمانى در          پر، یك درشكه     سربازها هنگام دریافت غذا   
،  وبيشتر به یك زگيـل شـبيه هـستند        ، با دو سوراخ هوا آه  در دوطرف آن تعبيه شده              جنگ اول جهانى  

مـاجراجوئى،  . این زندگى، نوعى زندگى بود آـه جوانـان هجـده ، نـوزده سـاله آن موقـع طالـب آن بودنـد                
 این مطالـب از  .آار منظم   و قبل از همه چيز ، نداشتن.  دوستان دوران خدمت ، هواى تازه ، عرق و زن

  .فته شده اندرگ  ها این عكس
   

خـشك  : بـدهم   قـانع کننـده ای   گر آسى شغل پدر مرا بپرسد، نمى توانم بـه او جـواب           چنين است آه ا   
  .پوست حيوانات ، سرباز ، پوستين دوز  آننده

.  بودجهـان ، او راوى وقت صرف این آار مى آـرد .  براى بچه اى آه من بوده باشم، خيلى تعریف مى آرد          
در بـازار بـود، مـثلاٌ     ى روى جلـد پاآـت سـيگار   مثلاٌ هنگام مشاهده تابلوهاى نقاشى آه به عنوان نقاش ـ

آمده، هنگاميكه از روى پل نيروهاى دشمن یعنى   بند  پير ، آه زیر پلى نشسته و نفسش   فریتس  عكس
 را موقـع حملـه بـه هـوا مـى       پـش پ اآه پي ١٤در جنگ روسباخ   ١٣  سيدليتس هوزارها در گذرند ،یا عكس

، طبـق     از ميـدان جنـگ بيـرون مـى برنـد             سـوئد را کـه افـسرانش       اندازد، یا جسد آارل دوازدهم پادشـاه      
  .، داستان و حكایت   آشته باشند شایعات ،گویا آه وى را سربازان خودش

، ولـى بـه    آنـد   او مى توانست خيلى خوب و زنـده ایـن اتفاقـات را تعریـف    .پدر بخوبى با تاریخ آشنا بود 
،  از هم فاصله گـرفتيم   از او سؤالاتى را بپرسم، دیگر اینكه من به جائى رسيدم آه مى توانستم محض

،  كه روز به روز زشت تر مى شد ، بدین ترتيب جنگى بين ما درگرفت،  آن موقع من شانزده سال داشتم
، علـت آن     او آه هميشه فكر مى آرد،  حق به جانب اوست، و من آه فكر مى آردم، سكوت بایـد آـرد                     

 . بودنيز زندگى یكسان و روزمره ما
 ١٠ بدم، شبها باید ساعت   من اجازه نداشتم شلوار جين بپوشم، اجازه نداشتم به موسيقى جاز گوش      

 ایـن یـك    .و فعاليـت هـای مجـاز ، همـه چيـز از قبـل تعيـين شـده بـود          ، ممنوعيت ها، مى بودم در خانه
 خيلـى مـوارد ضـد و     شچند و چون آن براى من واضح و آشكار نبود ، گذشته از آن در خود نظامى بود آه

او را  نه تنها به این دليل آه من بزرگتر شده بودم و حالا مى توانستم با یك دیـد انتقـادى  .  داشت  نقيض
دیگر شـبيه بـه آن     ، رفتارش بنگرم، بلكه به این خاطر آه شرایط و موقعيت هاى زندگى تغيير آرده بودند

، چهـار   ، ایـن سـه   رسـيده بـود     آوك بود، او بـه هـدفش   ، آن موقع آيفش سالهاى اوایل دهه پنجاه نبود
 مى توانست نشان دهد آه او چـه دارد          ،سال اول ده پنجاه ، آه بهترین سالهاى او محسوب مى شوند           

، بـالاخره   آها، راحـت شـدیم  . اقتصادى مى ناميم   و آيست؟  این سالها را ما در آلمان سالهاى معجزه
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 ، ١٩٣٩امان داد، ، یك اتومبيل نو خریـد ازمـارك آدلـر ، سـبز رنـگ ، مـدل          به هدف رسيدیم، پدرخانه را س     
آن زمـان در هـامبورگ آنقـدر اتومبيـل آـم بـود، آـه         . چهار در ، اولين سرى اتومبيل هاى دنده گيربكسى

مـى ایـستادند تـا رفـت و آمـد       پاسبانهائى آه اونيفورم سفيد بر تن داشتند و سر چهار راه هاى دام تـور 
 ، سـيگارهائى   ، پدر ،موقع آریـسمس  آنند، به صاحبان اتومبيل ها سلام مى آردند ل ها را آنترلاتومبي

از  را در یك آاغذ طلائى پيچيده و بـا نـوار نقـره اى رنگـى آنهـا را تـزئين آـرده، و شـاخه اى          آه مادر آنها
 در شـهرحرآت مـى آـرد،         شاو بـا اتـومبيل    .درخت آاج هم در آن فروآرده بود، به پاسبانها هدیه مى داد             

ایـستاده،    اینكه پاسبانى را مشاهده مى آـرد آـه بـر روى چهـار راهـى بـر بالاىچهارپایـه اى            بى محض 
در .   را تبریك مـى گفـت   درست آنار او توقف مى آرد، و پاآت سيگار را به او هدیه مى کرد و آریسمس                

   .ا تا لبه آلاه بالا مى آوردنددستشان ر   پاسبانها تمام سال به او سلام مى آردند و عوض
 

شهرى آـه مـادر و مـرا بعـد ازویـران شـدن         در آوبورگ .سلام نظامى بدهند به او پدرخيلی مایل بود که
 بـه    خانه فرستاده بودند، وقتى بود آه از خدمت در جبهه مرخصى گرفته و به خانه آمد و مـرا بـا خـودش                      

به پادگان،  ، نرسيده ن دو تا وصله به رنگ نقره اى دوخته بودآن موقع مادرم زیر بغل پالتوى م. پادگان برد
، من تازه یاد گرفته بودم آه پاشنه هـایم          ، نگهبانها تفنگ ها را بالا آورده و لبخندى زدند          مرا جلو انداخت  

آـه مـن بزرگتـر شـدم، دوسـتان و فاميـل بـرایم                بعـد هـا   .  را به هم بكوبم  و اداى خدمتكارها را دربياورم         
، بله ایـن مـن پـنج     من خوب ادا در مى آوردم.  ف مى آردند آه این حرآات من شيرین و بامزه بودند    تعری

.  ساله بودم ، آه یك پالتوى خاآسترى پوشيده و پاشنه ها را بهم مـى آوبيـدم و قـصد خـدمت داشـتم                   
ى آمد و ه ایب یك روز اونيفورم پوشيده ،همانند مرد غر.آه هميشه بوى چرم عرق آرده مى داد ، پدرهم 

  . در رختخواب مادرم خوابيد
  . من از پدرم مى باشد ۀاین اولين خاطر

    
  
  
    

   

  
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  فصل سوم 

 

٣  

روی ميزاطاق خواب، . افتاده است خميده و روی زمين  روی زمين قرار دارند و ساق آنهایشچکمه ها
من با دهانى باز، او را آه خوابيده و خرناسه  . ك هفت تير با غلافشی.   خاطره دقيق دیگرى از او قرار دارد

وقتى آه بند چرمى ساعتم را بو مى آشم، .   بوده او مرخصى گرفته و آمد.مى آشد ، نگاه مى آنم 
این بوى چرم عرق آرده، پدر را از لحاظ جسمی چنان به من نزدیك . دوباره او در ذهنم زنده مى شود

بعد این چيزهائى را آه من تازه . مصور نمى توانند این آار را بكنند دام از این خاطراتمى آند آه هيچك
  .آموخته بودم ،مثل آوبيدن پاشنه ها به هم و گفتن هایل هيتلر را براى من ممنوع آردند 

ولـی آمرانـه    البتـه ایـن موضـوع را آرام،       .  مى شنوى ، به هيچ وجهه نبایـد ایـن آـاررا بكنـى             : مى گفتند   
ولى چه آسى بـه هـم        . بود  و سربازان آمریكائى وارد شهر شده بودند         ١٩٤٥ آپریل   ٢٣این روز،   .  گفتند

او .  با هم زندگى مـى آـردیم    در آوبورگ من و او.  مادرم؟ ، نه.  آوبيدن پاشنه ها را به من یاد داده بود
آن هم .  هاى جنگى نفرت داشت نظامى و بازى  و آموزش مادر از جنگ.  چنين چيزى را به من نياموخت

 با وجود این ، ظاهر نظامى و اونيفورم و امـور نظـامى بـه         ولى. در جنگ مرده بود     نه از زمانى آه پسرش    
   . را جلب مى آرد نوعى او را جذب و نظرش

  
یگـر  را به من آموخت، یـا د  شاید پدرم این چيزها.  به هر حال ، به هم آوبيدن پاشنه ها را از او نياموختم   

خانمى آـه بـه مـا،     نظاميان عاملين نازى، آه مرتب به خانه خانم اشميت آمد و رفت مى آردند ، همان
 ها به اینجا بيایند، خودم را دار مـى           اگر روس : خانم اشميت هميشه مى گفت     . جا داده بود    در خانه اش  

  .زنم
   

  ١١/٨/١٩٤٣ تاریخ ، درنامه برادرم به پدر
    را به ده برابر آنچه  اس ما باید نيروهاى اس.  دى ویران گرددخدا آند آه روسيه به زو
   ولى امسال .من فكر آنم اگر این آاررا بكنيم، موفق مى شویم.   دهيم آه حالا داریم افزایش

   من سالم هستم.  در مورد من ، همه چيز آمافى السابق است.  فكر نكنم چنين اتفاقى بيفتد
   اینجا هر روز هواپيماهاى انگليسى .رم، فقط نگران خانه هستمو غذا به اندازه آافى دا

  . کاشکی این ساکسن ها از این کارشان دست بردارند. مناطق را بمباران مى آنند
 آاشـكى بـه      و ایـن انـسانى نيـست       این جنایت است در حق زنان و آودآان       .  این آه دیگر جنگ نيست    

حيـف مـى    . ه مادرم مى نویسم آه دیگر برایم بسته نفرسـتد ولى ب.   زودى نامه اى از تو و مادر برسد
و بهتـر اسـت ایـن چيزهـا را اووه            مـن آـه همـه چيـز دارم        .  شود اگر این بسته ها اینجا گم و گور شـوند          

.  خـوب را برایتـان آرزو مـى آـنم     و همـه چيـز  .  خوب پدر جان، بهترین درودها بر شما بـاد .  آوچولو بخورد
  . ینتسآارل ها.  همرزم تو

   
 ها را در حالت حلق آویـز آردنـشان نـشان بدهـد ، یـا تيرانـدازى بـه افـراد                        هيچ عكسى نيست آه روس    

 هاى آاملاٌ عادى آـه در آلبـوم پـدر هـم موجـود هـستند ، و خانـه هـاى ویـران،             بلكه عكس .  شخصى را 
   . است آیا اینجا خارآوف.  خيابانها ، و شهر ها را نشان مى دهند

در .  اسـت   گرفتن شهر از دست نيروهاى روسى ، در آنجا شرآت آرده  هنگام پس ل هاینتسبرادرم آار
نداشـته، بایـد چـشم و      آنيم آه او در قتل زنان و آودآان خـارآوف دخـالتى   حتى اگر فرض.  ١٩٤٣سال 
 ، بى خانمـان  این جنگ ، گرسنه ها قربانيان.    او را در مورد آشتارى آه با این افراد شده، باز آرد گوش

، آنها آه از سرما مردند ، مقتـولين، او ولـى    ها ، افرادى آه به علت وقوع جنگ متوارى یا جنگزده شدند
  .، آاملاٌ انسانى است  ویرانى و نكبت براى او  آاملاٌ عادى است از اینها نمى نویسد، احتمالا این همه

نيروى مخرب جنگ :   مى نویسد، مى گوید  مش به خان١٩٤١در نامه اى آه در سال ، ١٥ژنرال هاینریچى
شاید .  جنگ یا سرنوشت مردم را درست بنگریم       موقعى براى ما واضح و روشن مى گردد آه ما جزئيات          

، در روسـتاها فقـط زنـان ، آودآـان و             شهر ها همه گریختـه انـد       ، سكنه  بتوان آتابها در این مورد نوشت     
م نيز در روسيه ، آنهائى آه از وطن و خانه خـود جـدا افتـاده انـد ،     باقى مرد ،  افراد مسن باقى مانده اند

سربازها ، در ایستگاه هاى راه آهن به صورت توده اى از آدم ، انباشته شده اند و از سربازها              طبق گفته 

                                                 
15   Heinrici   



من فكر مى آنم ، تعداد قربانى هائى آه جنگ در ميان این افراد از طریق                .  تكه اى نان گدائى مى آنند     
  .  رى یا فشار جسمى ، طلب مى آند، همان اندازه بزرگ باشد، آه درنبرد هاى خونين استبيما

   
خـواهم گفت،کـه او نبایـد پارتيزانهـا را جلـوى        ١٦بـاخر   به بویتلس  من : از آتاب خاطرات ژنرال هاینریچى

   .  به دار بكشد، صبح ها منظره خوبى نيست براى نگریستن پنجره اش
   

    ١٩٤١امبر نو٢٣  گراسنوو
بایـد   .امـروز روز امـوات اسـت      .  امروز بعد از مذاآره ، بـه یـاد همرزمـان آـشته شـده مراسـمى داشـتيم                  

  . همين است راه پيمائی یكى از اهداف این.   تا روسی آشته شده را ببينمبزنمقدمى
    یخ زده ، آنجا یك روسى آشته شده آه هفته هاست جسدش براى اینكه چيز یوميه اى نيست

   من باید بگویم تا سكنه او را دفن.  و همانجا مانده است و هنوز او را دفن نكرده اند
  .آنند 

   
مـسافرتى    شد و با یكى از این تورهاى روزى سوار بر اتوبوس.   سال داشت٧٤.  مادر دیگر پير شده بود

گذشـت و بـه     مـى  این سـفر ، سـفرى بـود آـه از آلمـان شـرقى، لهـستان و بـلا روس        .  به روسيه رفت
  .  بر مى گشت  از آنجا به فنلاند رفته و از طریق سوئد به آلمان لنينگراد ختم مى شد و سپس

  
زده یا حداقل تـا نزدیـك      سرى هم به قبر پسرش مادر اميدى واهى داشت، آه شاید در این سفر بتواند

در   پسرى آه در قبرستان اسنام ینكـا .  ند را ببي او آرزو مى آرد آه یك بار قبر پسرش.  قبر او رفته باشد
 پـوتين مـى      دلـش    ،پسر جـوانى آـه هميـشه       ٣٠٢ال  : شماره قبر   . رفته است     خواب ابدی  اوآرائين به 

را  او خـدمت در گـروه جوانـان هيتلـر         . خواست ، پوتين بند  دار ،  پـوتينى آـه تـا بـالاى سـاق را بپوشـاند                    
او را به ميان مردم می فرسـتاد و بـه           ،سر گروه او برای تبيه       .بارها تنبيه شده بود     .دوست نمى داشت    

تا اینكـه یكـى از   .  مورد به ما نگفت  ى در اینزاو در خانه اصلاٌ چي .او می گفت که باید زمين را تميز کند  
پدر هم از این جریـان  .  مى بردند و جریان را به پدر گفت       بستگان او را درخيابان دیده بود آه سينه خيزش        

در دوران آـودآى  کـارل هـاینتس     . یك منطقه بوده اسـت  كایت به یكى از آارداران رژیم برده آه رئيس    ش
  .تعریف مى آرد  برای مامادراین چيز ها را.  مى زد  گاهى هم غيبش. رؤیائى بود و در جوانى غایب

  
  . چه مى گذرد او سكوت مى آرد ، و ما نمى دانستيم آه در سرش: مادر مى گفت 

شـاید هـم   .  مادر به من مى گفت آه رؤیائى هـستم       .رؤیائى بود .بچه ساآتى بود  . آرام. ى آرام بود  خيل
مى آـرد آـه مـن بچـه آرام و سـاآتى        واتمود خاموشى من، به او چنين .صخت داشته باشد ، از دید او

   .هستم 
آردند آه من در گروه      قدم مى زدم ، و والدین من فكر مى        ،موقعى بود آه من در خيابانهاى سنت پاولى       

، جـائى آـه فقـط آـازینو و بـار و        سنت پاولى جائى بود ، نامقـدس .  جوانان اتحادیه تمبر سازان هستم 
خانه ما، خانه اى ساآت و منظم و مرتب بود، ولـى            . درست نقطه مقابل خانه ما بود     . شتجنده خانه دا  

نه در مـورد مـسائل جنـسى صـحبتى شـده      آه در این خا، دیگران   من شنيد و نه گوش      هيچگاه نه گوش  
ملوانـان  .  ایـستاده انـد    ای من از خيابان تال مى گذشتم  و زنـانى را مـی دیـدم آـه جلـو در خانـه                     . باشد

بار ها را مى دیدم ، ميكده هـا را مـى دیـدم ،     . مى آردند  مست را مى دیدم و جاهائى آه استریپ تيز
آـرد، او مـى گفـت آـه آثيـف تـرین انـسانها، همانهـائى         را مـى   همان ميكده هائى آه پدرم تعریفـشان 

 ، معتادان، قماربازهـا، و آنهـائى آـه خـود را      ها ،مال خرها قاچاقچی. هستند آه شب ها اینجا مى آیند
بدانم آه این آثافت ها آسيتند؟ سروصداى آنجا، قهقهه  خنـده هـا   که آنجكاو بودم    و من . مى فروشند 
 آنچنان نزدیك و بـا ایـن حـال غيـر قابـل     . درون مى آمد، مرا وسوسه مى آردهاى زنها ، آه از ، جيغ زدن
  .دسترسى

هـى آوچولـو،   : گفـت   موقعى آه من آنجا بودم، چنان سفت به در آنجا فشار مى آوردم آه دربان آمـد و 
  .بزن به چاك 

 زیر و  بجز لباس، ندشان چيزى نپوشيده ایزنانى آه زیر مانتو. این خاطرات هستند آه باید آنها را دریافت         
مـانتو هـا همـه بـاز      شورتشان و هر از چندى مردى از آنجا مـى گـذرد، و     مخصوص جوراب ابریشم و آش

  .مى شوند 
  

مى پرسم، آیا بـرادرم     م  از خود .در این دفتر خاطرات از رؤیاها و آرزوها و اسرار چيزى نوشته نشده است               
   شده بود؟تا آنون دوست دخترى داشته ، یا با زنى آشنا

مـى    آـردن پيكـرى دیگـر بـه آدمـى دسـت       آیا او این هنگامه را مى شناسد، هنگامه اى آه هنگام حس
خـودت از    آـردن  حـس  .ی خـود در پيكـر دیگـر   آلـت  آـردن   ،حس  دخول  نزدیكى ، احساس احساس. دهد 

ات فقـط از جنـگ      در ایـن دفترخـاطر    .  را در دیگرى تجربـه آـرد            آه بتوان حل شدن خویش      ،طریق دیگرى   
هاى آشتن بوسـله ترتـاب    و تكميل شيوه. از آماده شدن یا آماده بودن براى آشتن . صحبت مى شود 

 یك بارهم از یك تئاتر اسم مى برد و یك فيلم آـه              وفقط یكبار از یك واریته      .  ، مين ، تيراندازى دقيق        آتش
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تانـك هـاى مـا مـى     . پـل سـازى  ۴٢آوریل  ٢۴ .بود  دیده خویش نظامی مثل اینكه آن را در سينماى واحد 
آیـا فـيلم   . ولى هيچ تـوضيحى در باره فيلم نمى دهد. نمایش فيلم سایه بزرگ. سينما : آوریل  ٣٠ .آیند

   قرار گرفت؟ مورد پسندش
  

اینكه  به   ، او را در مخمصه قرار دهند ، چاره دیگرى ندارد بجز اگر سرگذشت خود و درك احساسات اش
  .   پناه ببردشجاعت خود

به   دریافت آرد، یك تصویر از یك هنرپيشه زن وجود داشت           در آارتون آوچكى آه مادر بعد از فوت پسرش        
چـشم هـاى قهـوه اى ، موهـاى قهـوه اى تيـره ،                .او صورت نرم و گـردى داشـت        . ١٧نام هانه لوره شروت   

  .سایه بزرگ . ندد ختم مى ش لبهاى پر ، آه به فرورفتگى روى صورتش
  
   

٩/١٠/۴٣   
   ١٨موچ عزیزم

. دان ـ حالا هم به تو مى گویم آه جفت پاهاى مرا قطع آـرده . مه ابه پدر نوشتم آه به شدت مجروح شد
پـذیر    امكـان  نوشتناز خط من تعجب مى آنى، ولى در این اردوگاهى آه من هستم، بهتر از این  حتما

سانتى متر زیر زانو  ١۵ پاى راستم را.  اندحالا فكر مى آنم آه پاهاى مرا تا نشيمنگاهم بردیده. نيست 
  ،درد زیادى ندارم، و گرنه.  بریده اندیم  سانتى متر بالاى زانو٨و پاى چپم را 

مـن بـا همـين پاهـاى     .   بـاش  ولـى شـجاع  . مـوچ عزیـز ، حـالا گریـه آـن        .  بنویسم    نامه    نمى توانستم 
جنگ دیگر براى من تمـام شـده ، و تـو    ، ینگذشته از ا. مصنوعى ام مى توانم بدوم ، درست مثل قدیما 

فكر آنم چند هفتـه طـول بكـشد تـا     . ام   ببينی ، گرچه به سختى مصدوم شده به زودی مى توانى مرا  
مادر جان یك بـار دیگـر مـى گـویم، خـودت را ناراحـت                . من هنوز اجازه حرآت ندارم    . من به آلمان بازگردم     
بـه اووه   .به هانه و اووه سلام برسان. من سخت نكن  ى را بهزندگ و با این کارها. نكن و گریه هم نكن 

  ٢-١م ، بعد ی مصنوعى ام بيا  پاهایبااز این بابط چيزى نگو ، تا من خودم 
.  بعـــد فكـــر مـــى آنيـــد آـــه مـــن هميـــشه ایـــن پاهـــاى مـــصنوعى را داشـــته ام) اینجـــا ناخوانـــست(

   .١٩آوردل باوم. خداحافظ
  

.  اسـت  گاهى هم حروف را بسيار بزرگ نوشـته .  نوشته است ز دفترشاین مطالب را با قلم گوشه اى ا
   .  استشاید تحت تأثير مرفين چنين آرده

همانجا آه زخمى شده بـود، مانـده         تا سحر را  یك شب    . زخمى مى شود    ٢٠ر در دنيپ  ١٩/٩/٤٣در تاریخ   
 مى بيند آـه پـستچى   مادرم همان شب خواب.   را بسته اند تكه پاره هاى پایش  بعد همرزمانش. است

 مـادر   .وقتى آه مادر بسته را باز مى آند ، در درون آن وسایل پانسمان مى بيند               . یك بسته آورده است     
از   لالـه عباسـی    نوارهاى پانسمان را باز مى آند ،  نوارهاى سفيد و بسيار بلنـد را ، و ناگهـان یـک گـل                      

  .درون آن به روى زمين مى افتد
  

آنرا براى دوستان  شبى آه برادرم زخمى مى شود ، مادرم واقعا این خواب را دیده بود  و ترسان و لرزان
تقریبـا همزمـان بـا    . ست ما رسيد  تلگرام زخمى شدن او چند روز بعد به. و افراد فاميل تعریف آرده بود 

  .خبر مرگ او
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  فصل چهارم 
  
۴  
  

صرف نظر از اعمال آوچكى آه زیاد جدى نيـستند و معلـوم هـم نيـست              ود ، مادر با خرافات هم مخالف ب     
  مادر با هـر    .تخته آوبيدن  ، مانند تف آردن به سكه پولى آه مى یابيم، یا سه بار روى              آه جدى نباشند  

ميـان  :  حـرف مـى زد، مـى گفـت            ولى وقتى آه از این خواب و رؤیاهایش       . چيز خرافى مخالفت مى آرد    
 چنين نتيجه گيرى مـى آـرد         وبراى خودش  امورى هستند آه ما از آنها سر در نمى آوریم         زمين و آسمان    

ولى مادر به خوبى مى دانست . آه  زیاد راجع به آن فكر نكند و افراد دیگر را با این چيزها از خود نرنجاند                 
 . آندآه نوعى حرف زدن بدون آلام وجود دارد ، آه وراى حد و مرز هاى زمانى و مكانى عمل مى

   
  ! خانم تيم

 در جنـگ آـشته شـد،        ١٦/١٠/١٩٤٣تيم ،آـه در تـارىخ        وسایل شخصى پسرتان ، سرباز آارل هاینتس      
 :بدینوسيله به شما تحویل مى گردند

  قطعه١٠ برقى  عكس
 شانه

  خميردندان
 توتون

  دفترچه یادداشت
 سياه  مدال 

  تلگرام/ مدرك دریافت مدال سياه 
 مهچندین نسخه نامه و آاغذ نا

 این وسایل بدین ترتيب به شما واگذار مى گردند ـ  هایل هيتلر
 F   سرگرد- ناخوانا -امضا 

  
حروف الفبـائى آـه   .  در اسناد و مدارك و آتابهاى این دوره هميشه اختصارات جدیدترى آشف مى شود      

معمـولا  ،  در پشت ایـن اختـصارات  .  مرموز و غير قابل فهم ،شعارگونه پشت سر هم استفاده مى شدند
نيـز مـى    یك سلسله مراتب و نظم و ترتيب خاصى نهفته اسـت و ضـمناٌ نـوعى تهدیـد دفتـرى ودیـوانى      

 بـه چـه معنـائى    F افسرى آه این نامه را امضا آرده بود، با یك سرگرد همردیف است ـ ولى این . باشد
  است؟ 

   
 سـال تمـام     ٥٠این جعبه .  گذاشتمادر نامه ها ، مدال ها و دفترخاطرات برادرم را در جعبه ای مقوائى

 او از    . بـود   ٢١اسم صابونى آه مادر مـصرف مـى آـرد ، نونـشالانس            .  قرار داشت    اش  در آشو ميز آرایش   
 ایـن بـو، بـوى     . و عطـر اش  آلن همينطور ادوآلن.  داشت این نوع صابون هميشه چند تا در آشو ميزش

 مى ماند و به نوعى بـا ایـن جعبـه مقـوائى و       و بدنشدیگر در تن خاصى بود ، بوئى آه بيشتر از بوهاى
نوشته بود، مرتب آرده و در  مادرم  پدر و من، نامه هائى آه برادرم به. داشت دفتر خاطرات برادرم رابطه

  .  پاآت گذاشته وعناوین آنها را هم روى پاآت ها نوشتم
  .  نامه با ميخك خشكيده ، یا نامه با تفنگ ام جى: مثلاٌ 

  
حتـى در   . را بخـشيد    ى آه هميشه از برادرم تعریف مى آردند، این بود آه او روزى تمام تمبرهـایش               چيز

برادرم، پسرى آـه مواظـب   . این را پدر با غرور خاصى تعریف مى آرد . برابر این تمبر ها چيزى هم نگرفت      
روزى . د بـدى بـود   شاگر بود ـ این پسر، همان پسر رؤیائى است آه به خاطر رؤیائى بودنش  ٢٢آآسولوتل

 مترى استخر پریده بود ،از نردبان بالا رفته و یك مرتبه پریـده بـوده                ٥ از روى سكوى      در دوران آودآى اش   
بـه او گفتـه بـود،    . زیرا آه پدر او را تشویق به این آار آـرده بـود  . به این پسر ، آفرین پدر مى گفت. پائين

پـسرى آـه نارسـائى      . این قدر خوب با تـوپ بـازى مـى آـرد           پسرك، پسرى آه    . آها، برو بالا ، و بپر پائين      
آنجـا بـا    . اعزام شـده بـود     23”باد ناو هایم  “ به    قلبى داشت و پسرى آه براى معالجه و درمان بيمارى اش          

عكـسی آـه از آنهـا       .  سـال داشـته انـد      ١٣ یـا    ١٢آنهـا   . آشنا مى شـود     یك پسر هم سن و سال خودش      
اند، دست ها را بـاز آـرده و بـه صـورت       شان مى دهد آه آنها ایستاده     داریم، این دو نوجوان را در حالى ن       

: مادر مى گفـت . بود  اسم این پسر هاینریش. بر لبها آاملاٌ آرام و با لبخند مليحى. یكدیگر نگاه مى آنند

                                                 
21   Nonchalance    
22   Axolotl نوعی مارمولک   

23    Bad Nauheim 
  



 فقط همين چند نامه باقى مانده است و یك دفتـر   حالا از او و زندگی اش. بود   بهترین دوستش هاینریش
فرنی سيب   ، غذاى مورد علاقه اش . این است یاد و خاطره اى آه از او در ذهن ما مانده است               .خاطرات

 .با نيمرو و اسفناج .زمينى بود
   

آلمچه را، آه نوعى آلـم بـه انـدازه    .  ، آه هنوز آبكى بود، آره مى ریخت    مادر بر روى زرده تخم مرغ اش      
 بـود، شـيربرنج       مریض  که بود، آلمچه مى خورد و موقعى      موقعى آه سالم  . گردو بود، نيز دوست داشت    
 .با شكر و دارچين می خورد

آـه بـه او    سـيگارهائى را . تا اینكه به جبهه احـضار شـد       . او نه مشروب مى خورد و نه سيگار مى آشيد         
شبها گاهى تا صبح جـشن  .  مشروب مى خورد   مى دادند، براى پدر مى فرستاد، ولى حالا دیگر خودش         

  .تند و صبح زود هم مى رفت براى مراسم صبحگاهمى گرف
  . و بدینگونه این جوانها را صيقل دادند .تنبه در حالت مستى

  
در هيچ جائى نوشته نشده است آه اسر گرفتند آنها          .  از اسراى جنگى خبرى نيست      در دفتر خاطراتش  

سوم هم این است آـه او   انامك . ها اصلا تسليم نشدند روس ها را یا فورى می آشتند ، یا اینكه روس
 . مطلبى بنویسد این چيز ها را مهم نمى دانسته است آه راجع به آنها در دفتر خاطراتش

   
  
  
  
  .شكارى براى ام جى من. ام سيگارهاى ایوان را مى آشد ٧۵

  سه هفته بعد از حمله به شوروى خطاب بـه سـربازان اس  ، ١٩٤١ژولاى / ١٣در تاریخ  ٢٤ر هيمل هاینریش
  :   مى گوید اس

 در ایـن نبـرد ، پـاى حيثيـت و شـرف ناسـيونال      . جنـگ نـژاد هـا   . این جنگ ، یـك جنـگ جهـانبينى اسـت    
 ها و خون نژاد شمالى و ژرمن ما ، بنا نهاده شـده               سوسياليسم ، یعنى جهانبينى اى آه بر روى ارزش        

و بـا عـدالت    یبا، با شرفاین جهان ، یعنى طورى آه ما آن را تصور مى آنيم،ز .است ، در ميان مى باشد     
نظامى است زیبا و مالامـال از   شاید در پاره اى موارد خطاهائى داشته باشد، ولى آلا. اجتماعى است

مخلـوطى از ملـل و      .  ميليـونى قـرار دارد     ١٨٠در آنطرف ملتـى     .درست شبيه به آشورمان آلمان    . فرهنگ
این شبح را مى توان بدون هيچ رحم و مروتى . منيز نمى توانيم بر زبان آوری نژاد ها، آه حتى نامشان را

  .بين برد آشت و از
  

زرهى جمجمـه مردگـان معـروف بـود، در ایـن پاآـسازى                آیا واحد برادر من آه به اسم واحد چهارم پياده         
هاى نژادى دخالتى داشت است؟ بر عليه پارتيزانها، بر عليه افراد شخصى، بـر عليـه یهـودى هـا ؟ ایـن                       

   .ها ، و چند روز بعد پسرك خود مرده استبمباران آردن 
 . همه چيزرا نابود مى آند.جنگ همين است. این سرنوشت خانواده ما بود

   
   ١٩۴٣ آگوست ۶نامه پدرم به برادر ، 

 !  عزیز و مهربانم آارل هاینتس
 روز ١٤، این مرخصى آوتـاه آخرهفتـه  . من امروز از یك مرخصى آوتاه آخر هفته، از هامبورگ بر مى گردم            

براى اینكه هامبورگ زیباى ما براى بار چهـارم از طریـق هـوائى مـورد اصـابت بمـب هـا قـرار                     . طول آشيد 
 نيـت ـ  مـن و     شـهرهامبورگ ویرانـه اى بـی   % ٨٠حداقل . هامبورگ آاملا ویران شده است.گرفته است

مـوقعى  . را شنيدیم خانه برمى گشتيم آه صداى آژیر خطر از ایستگاه راه آهن به مادر ساعت یک شب
 دارند ، با صداى بلند، آنهائى را آه هنوز در            حمله بزرگى در پيش    آه من شنيدم آه هواپيماهاى دشمن     

هنوز بيست دقيقه نگذشته بود آه یكى از بمبها به درون . بودند، به زیرزمين بردم رختخوابها دراز آشيده
از خانـه  .  مى آرد، همه جا چيزى مـى سـوخت  همه جا را به فسفر آغشته ٢٥تومى. افتاد خانه خودمان

  .چند تا دیواره شكسته باقى مانده است ما فقط
 

پدر، آه موقع بمبـاران خانـه در مرخـصى و در خانـه بـود، و خـواهرم آـه آن موقـع بيـست سـال داشـت،                              
یـك ميـز دودى، یـك صـندلى، یـك           : درطبقه بالاى خانه سه طبقه مان، توانستند چيزهائی را نجات دهند            

چمدان ازانبار، چند تا حوله ، دو مجسمه چينى ، یك بشقاب چينـى، و یـك جعبـه آوچولـو، آـه خـواهرم                         
در   مى گفت در آن اشيا گرانبها نگهدارى مى شـده اسـت و واقعـاٌ هـم اشـيا تزئينـی درخـت آریـسمس                        

 . آنها چيزهائى را نجات دادند آه همين طور سر راهشان قرار داشت. همين جعبه بود
آنها اشيا را به خيابان     . ویران شدند  رشان تمام نشده بود آه تيرها و دیوارهاى خانه فرو ریختند و           هنوز آا 
خانـه هـاى   . گرفته بـود   مادرم ، آودك، یعنى مرا در آغوش. جائى آه مردم و سكنه ایستاده بودند. بردند

 . دور و اطراف ما، همه داشتند مى سوختند

                                                 
24   Heinrich Himmler  
25   Der Tommyمنظور نيروهای انگليسی است   .  



  
 هاى ما داشت، و پدر       نند آه چگونه خواهرم سعى در نجات لباس       حكاباتى هم هست، آه تعربف مى آ      

چگونه او را نجات داده است ، موقعى آه بكى از تبرهاى حامل خانه به زبر آمده است یا چگونه شيشه                     
یـا چگونـه بـاران      . هاى طبقه دوم خانه ، به علت گرما و دماى زیاد یكى بعد از دیگـرى منفجرمـى شـدند                   

خاآستر تمام آنچه آه در این ساليان اندوخته  یدن آرد و همه جا تاریك شد و دراینخاآستر شروع به بار
 . مى شد و بر موها و بلوز ما مى نشست بودند، مى سوخت و از بين مى رفت و آثيف

  
  ١٩٤٣یك روز گرم تابستان ـ دوم ژولاى 

   ، درختهـایی آـه آتـش        و راسـت جـاده      مشعل هاى بزرگ  در چـپ      : تصویردیگرى ازخاطرات ثابت و معين      
ایـن خطـر وجـود دارد آـه ایـن      .  مـى لولنـد   در هوا شراره هاى آتش: یا این یكى . گرفته اند و مى سوزند  
 .  تعریف شوند تصاویر پالایش شده

  
 : آهاى خاطره، تعریف آن

ى آـه  زنجيـره ا .زیرائى آن قابل تعریـف اسـت   -فقط موقعى آه از دید امروزمان استفاده آنيم، زنجيره چرا           
 . همه چيز را نظم و ترتيب مى دهد و قابل درك مى آند

و رویـم را بـا    من، آن موقع سه سال داشته ام ، مرا درون آالـسكه اى نهادنـد  : این تصویر را تجسم آنيد
 . بردند  .٢٦حوله خيسى پوشاندند و به خيابان اوستر

مثلاٌ ایـن  : یافتيم  بعضى چيزها توضيحاتىبعد ها آه این جریانات را دوباره و سه باره تعریف آردیم، براى
خانـه هـا بودنـد آـه مـى       شرارهاى آتشى آه در هوا موج مـى زدنـد، تكـه هـاى آـوچكى از پـرده هـاى       

 . سوختند و در هوا موج مى زدند
آـودآى مـرا    سالها بعد از خاتمه جنگ، همچنان این حكایات براى چندمين بار تعریف مى شدند ، و دوره

تا اینكه آن وحشت و نگرانى اوليه اى آه در انسانها موجود بود، رفتـه رفتـه تيـره و                    . ندمشایعت مى آرد  
بعـد از درك آن،     . درك آنـيم    و بـالاخره طـورى شـد آـه توانـستيم تجربـه اى آـه آـرده بـودیم را                      آدر شد 

  . توانستيم آن را بازگو آنيم
  

در آالـسكه بچـه     نهاده بودند و چگونـه مـرا  پدر و خواهر چگونه وسایل خانه را تا وسط خيابان برده و آنجا
لولـه ترآيـده اى بيـرون مـى آمـد،        حوله اى آه آن را با آبى آه از سوراخ .نهاده و با حوله پوشانده بودند

را نجـات داده و آنهـا را وسـط خيابـان نهـاده        آرده بودند ، چگونه خواهر و پدر و مـادرم ایـن وسـایل    خيس
. رفته اند، در سمت چپ و راست این خيابان ، خانه ها مى سوختند ٢٧ن شولو بعد به طرف خيابا بودند

چطـور انـسانها بـه    . خانه ها مـى سـوختند   ٢٨ در سمت راست خيابان تا امتداد خيابان لاستروپ بخصوص
فرمانـدهى   در همان شب پدر خود را بـه .  با حالتى خاص. زیرزمين هایی پناه مى بردند، آه پر ازآدم بوند

بـستگان یافتـه بودنـد ، بـا      یا چگونه آنها پدرم را بعد از دو روز مرخـصى در نـزد  . وائى معرفى آردنيروى ه
طورى آه او و دیگـران تعریـف مـى          .صورتى نتراشيده، شب زنده دارى آرده ، با اونيفورم آثيف تابستانى          

بـه  . انجـا مـرده  بودنـد       یافته بودند آه به لوله هاى آب چسبيده بودنـد و هم             ،انسانهائى را در آنجا    آردند
دیگرانـى نيزبـوده انـد آـه از         .  اینكه باد و هوا به آنها مى خورد، پودر مى شدند و از بين مى رفتنـد                  محض

هـاى     بعضى دیگر با لباس     . مسلسل ها آنها را به مناطق دیگرى آشانده بود          خانه بيرون رفته اند و آتش     
زیرزمينى آه مـادر و     . لى حتى روى آب هم مى سوزد      فسفر و .  گرفته، به درون ترعه ها مى پریدند        آتش

فروشـگاه ابـزار و ادوات چرمـى    . قـرار داشـت    رفتـه بودنـد ، در تقـاطع خيابـان شـول       همراه من خواهرم
 ١٩٣٨ مادرم مى گفت در سال        .این فروشگاه هنوز هم وجود دارد     . اسرائيل نيز  در همين ساختمان،بود     

صاحب ! توجه :  اسرائيل وجود داشت آه روى آن چنين نوشته شده بوددرون این مغازه تابلوى بزرگى در
 . این مغازه ، با وجود دارابودن این اسم ، آملاٌ از نژاد آریا مى باشد

 .  اسرائيل-چرم فروشى شما 
  

 : خاطره دیگر من چنين است
پرنـده اى   ون آنزنى قفـسى در دسـت دارد، آـه در در   . انسانها در زیرزمين هستند، پيرمردى مى گرید 

 بـه زیـر     اش تـاب مخـصوص    به پشت افتاده، گوئى تـازه از  پرنده دیگرى در آف قفس. بالا و پائين مى پرد
 . افتاده باشد

 
 ٧١/٨/٣٤ ١٧/٨/٤٣نامه برادر به پدر  در تارىخ 

براى من خيلى سـخت  . هامبورگ ویران شده باشد% ٨٠باورآردنى نيست ، آه . نامه شما امروز رسيد 
. خـاطره داشـتيم   اشك در چشمانم حلقه زده، موطن ما بود، خانه ما، چيزى آه بـالاخره مـا از آن  . ستا

 .  و حالا تو مى گوئى آه همه چيز وىران شده .گنجينه خاطرات ما
  

                                                 
26   Osterstr  
27   Schulweg  
28   Lastrupsweg  



من از یكى از این زیرزمين ها دیدن آردم، آه بعـد   . یهودیان اجازه نداشتند آه وارد این زیرزمين ها بشوند        
وقتى آه من وارد این زیرزمين شدم، مثل . رفقا این خانه را خریدند. در آن خانه اى ساخته بودنداز جنگ 

آـه   زیرزمينى مرطوب و تنگ و آانال مانند و شبيه لایيرینـت          . آن بود آه وارد دوران آودآى ام شده باشم        
ى دیوارمـشاهده مـى     هنوز لوله هاى زنـگ زده و آهنـه بـر رو           . بوسيله دیوارهائى از هم تفكيك شده بود      

آـه تـصاویر    . است به دوران آـودآى مـن        آشيدن ممنوع و دریچه گاز ،ورودى آن       تابلوهاى سيگار . شوند
  . خاصى را در من زنده مى آند

  
 آردنــد، دیــوار هــاى ســفيد اطــاق، هنــوز منــور   عجيــب اینجــا بــود، آــه وقتــى آــه چــراغ هــا را خــاموش  

،رنـگ زده شـده بودنـد، هنـوز روشـن            ه بـا رنـگ فـسفری      شصت سال بعد از جنگ، دیوارهـائى آ ـ        .بودند
دو مجـسمه چينـى آـه    .  هستند و تازه دارند اثرشان را بعد از شصت سال آرام آرام از دست مى دهنـد            

دو مجسمه چينـى دوره   یكى از این. پدر و خواهر از خانه بمب زده ما نجات دادند، هر دو معيوب هستند
 از بـين رفتـه، و    نشان مـى دهـد، یـك دسـتش      را با سبد گلى در دست، آن یك آه زن چوپانى  مایرربيد

نشان مى دهد، آه نشسته اند و به قرائت آـردن مـردى    ٢٩مایرردیگرى آه دو زن را با لباسهاى دوره بيد
 را بـراى تكيـه بـر          دارد و دسـت راسـتش       كتابى در دسـت چـپ       مرد،  .  مى دهند     آه آنجا ایستاده، گوش   

 را شكـسته   حتى انگـشتان دسـتش  . مجسمه معيوب و ناپيداست  ى آند ـ آتاب این آلمات استفاده م
در دوره بعد از جنگ، ما ایـن مجـسمه هـا را روى گنجـه آتابهـا گذاشـته بـودیم، بـه عنـوان یادگـارى                            . اند

   حبابهـاى تـزئين درخـت آریـسمس     در عوض .من در جنگ از دست داده بودند نسبت به هر آنچه والدین
این حباب ها را پـدر  . بودند و این موضوع با نوعى آب و تاب و تعجب تعریف مى شد سالم ماندهصحيح و 
 .  گرفته، نجات دادند  از خانه آتش و خواهر

آـردن    و نفرتى آه ایجاد شده بـود، آهـسته آهـسته بـه وسـيله تعریـف       عجيب اینجا بود آه شك و ترس
ستيم آنچه دیده بودیم و تجربه آرده بودیم، بـه وسـيله زبـان،    هاى مكرر ، براى ما قابل درك شدند تا توان      

  .  طوفان آتش.  است شهر دریائى از آتش .هامبورگ ویران شد: بيان آنيم 
دوره پوستين دوزى  برادرم. نزد بستگانمان برده شدیم  مادر و من به شهر آوبورگ١٩٤٣اواخر پایيز سال 

 مـى تـوان    خـاطراتش  حتـى در دفتـر  . غل را دوسـت داشـت  او خيلـى ایـن ش ـ  :  مادر مى گفـت . دیده بود
چند طـرح در بـاره دآوراسـيون ویتـرین      مانند رسم. یادداشتهائى پيدا آرد آه این نظریه را تأیيد مى آنند

 . مغازه پوستين دوزى مان
  

شـرآت   این نكته تعجب آور است آه باوجودیكه من هم پوستين دوزى آموخته بـودم و در امتحانـات هـم   
قبـول آـنم یـا در     آرده و قبول شده بودم، ولى من هيچ علاقه اى نداشتم آه مغازه پوستين دوزى پدر را

هـا نـوعى اعتيـاد بـه      من دلم چيز دیگرى مى خواست  خوانـدن، نوشـتن، حتـى آن موقـع    . آنجا آار آنم
همـه چيـزاین   مـن   .آننده بود خسته. خواندن و نوشتن در من وجود داشت ـ این شغل مناسب من نبود 

 و  پوسـت خـز و نوتریـا گرفتـه تـا طراحـى و بـرش        از دوخـت و دوز پـالتو پارسـيان و از   : شغل را یاد گرفتم 
را طورى یاد گرفتـه بـودم آـه موقـع امتحـان بـه مـن مـدال          من این آارها. انتخاب نمونه ، همه را آموختم

  ولى او مغـازه خـودش  . چيز بد ولى لازم بوداین آار همانند یك . داشت  پدر هم از این مغازه نفرت. دادند
  ایـن هـم باقيمانـده یـك حـس         . آن موقع ها مهـم بـود         خود بودن،   آار آردن و رئيس    براى خود، . را داشت 

یك شـغل   . زیرا آه همه چيز و زیر و زبر این شغل را نياموخته بود            . پدر از این شغل هم متنفر بود      . خانانه  
ولى یافتن این چـرخ خيـاطى آـه دیگـر یـك             . ه ،یك چرخ خياطى پيدا آرده بود      او در یك خانه ویران    . اتفاقى

 این چرخ    شغل قبلى او آه همانا پر آردن پوست حيوانات بود، او را وادار به پذیرش              . تصادف یا اتفاق نبود   
زمانه طورى بود آه خيلى چيزها بى وطن شده بودنـد و حيطـه آـارى آـه قـبلاٌ انجـام                      . خياطى آرده بود  

در خانه هاى ویران شده . همينطور بى صاحب گوشه اى افتاده بودند دادند، خارج شده بودند و حالامى 
اینها موادى بودند آه بعد ها نزد سمساران و آهن پـاره            . لوله هاى مسى و سربی زیادى یافت مى شد        

ت ، آـه بعـضى از   همچنين قابلمه، اجاق گاز، بخارى ، ميز آار ، ابـزار و آلا      . فروشان قيمت خوبى داشتند   
در آنار جاده ها ، جاده هائی آه از طریق آنهـا            . آنها ذوب شده بودند و صورت غریبى به خود گرفته بودند          

 آلمـان، آشـپزخانه       آلمان عقب نشينى مى آردند، ارابه هاى ویـران و منفجرشـده ارتـش               نيروهاى ارتش 
 . دیده مى شدند بوده بودند ،هاى صحرائى، توپها و اتومبيل هاى شخصى، آه وسایل آنها رار

. معامله پيدا مى آردنـد  این ابزار و آلات هم وارد بازار شدند ، ولى این ابزار و آلات باید تاى خود را هنگام
 پایاپـاى واقعـاٌ طبـق اصـول     تاین معـاملا   . در مقابل جنس جنس. معاملات همه پایاپاى انجام مى گرفت

رین صـورت، قيمـت را بـا سـيگارهاى آمریكـائى آـه جـاى ارز معمـول                   در بهت ـ . عرضه و تقاضا آار مى آرند     
 . آشوررا گرفته بود ، مى پرداختند

  
  پدر چه مى خواست؟

  آرزوهائى آه هنوز. اینها همه آرزو هاى ماست ، آرزوهائى آه هنوز بر زبان نيامده اند
 . مى آنندادامه دارند ، و مثل خطوط یك ميدان مغناطيسى، جهت اعمال ما را نمودار 

                                                 
29  Biedermeier 
  



 نمـى    نمـى خواسـته آـه پوسـتين دوز شـود و دلـش               بله، پدر چه مى خواست ؟ هر چه بـوده، او دلـش            
 آرزوى او چه بود؟. و آنها را پر کند و بفروشد  خواسته پوست حيوانات را آنده

  
او تحــصيلات . در زمــانى آــه در یــك گــروه آزاد نظــامى شــرآت آــرد، در شــهرهاى مختلــف اقامــت گزیــد  

باوجودىكـه حتـى دیـپلم دبيرسـتان را     . تحصيل آرده بود هى داشته و در رشته حيوان شناسىدانشگا
این چطور ممكن بود ؟ آیا ممكن است آه این ها فقـط تعریـف   : من حالا از خودم مى پرسم. هم نداشت

 و تمجيد باشند و واقعيت نداشته باشند؟
  

  و فقط هویج گرسنگى آشيدهدر آنجا آنقدر . او مدتها در شهر اشتوتگارت زندگى آرد
آرده بود، این  آه او را در این شهر ملاقات ٣٠ گرته خواهرش.  شده بود خورده ، آه از شدت ضعف بيهوش

 . ها را تعریف مى آرد
  

مـى   گرتـه  خـواهرش . او با سازمان آنسول مناسبات نزدیكى داشت ، یا شاید هم عضو این سازمان بود
آـه یكـى از سـازمانهائى بـود آـه        ٣١ خنجر ـ زمان نظام ـ سازمان آنسول   شخيانتكاران نوامبر ـ ني : گفت
گروهى بـود آشـغالى ، آـه آارهـاى آثيـف وباقيمانـده را       فعاليت های مخفی و کثيف کار می کرد،  براى

را بـه عهـده دارد ، آـه بـه عنـوان       ٣٣ برگـر  و ارتـس  ٣٢سازمان آنسول مسؤليت مرگ راتناو .انجام مى داد
 . برده مى شود  از آنها نامخائنين نوامبر

  
  هميشه گى اش او ، برخلاف عادت. یك بار یكى از همسنگران دوران جنگ اول جهانى به ملاقات او آمد

  .  تنها با او در اطاقى نشسته و به گفتگو پرداختند-
پيـشانى  و  این مرد، یكى از آله گنده ها، صورتى باریك داشت ، رنگ پریده ، با اثر زخمـى بـر روى دمـاغ   

. و در هـم رشـد آـرده بودنـد      آه دو تكه شده بود، ژوليـده بودنـد   ،موهاى ابرویش  به رنگ آبى و قرمز اش
  . مادر هم از این جریان حيران بود. پدرم او را سوارآار مى ناميد، بدون اینكه اسم او را بگوید

 
 یـك شـرآت بازآنـد، و در     به آمك یك افسر مهاجر روسيه تزارى سعى آـرد آـه           ١٩٢١پدر یك بار درسال     

 آـه اسـب چـوبى بـراى      آارگران آنها بيكاران و معلولين جنگـى بودنـد،     . آنجا اسباب بازى آودآان بسازند    
 . آودآان مى ساختند

 : او شعارهائى براى تبليغات مى سرود آه الآن فقط یكى از آنها را بياد دارم
 . کودکان ، که شاد باشند و نگریند برای بچه ها و 
  
 با دختر یك آلاهدوز، داراى یك شرآت.در، در همين دوران بوده آه با مادرم آشنا مى شودپ

 آلاهدوزى فعال ، صاحب یك باب مغازه آـلاه فروشـى ، صـاحب یـك ویـلاى آوچـك در منطقـه هـامبورگ                         
 ،34 بوتلآیمز

  
مـا همـدیگر را    آـه بعـد از چنـد بـار    . این ، عشق در نگاه اول نبود، ولى زود اتفـاق افتـاد  : مادر مى گفت 

نظـر  ) پـدرم (گفت، این مـرد   مى. بين این ملاقات فاصله اى یك یا دو هفته اى وجود داشته است . دیدم
 او   بـالاپوش    نظـامى آنجـا ایـستاده بـود،         این مرد بلند قامت و باریك اندام، آه دربـالا پـوش            .مرا جلب آرد  

 . از او داریم چند تاعكس.درجه و مدال نداشت
  

هنگـام جـشن     از او داریـم آـه او را   یك عكس.  باشد  توانست بدل چند تا از شاهزاده هاى پروساو مى 
  را بـه تـن داشـت ـ  تقریبـا همـه جـا،در همـه عكـس           - ٣٥هـا  هوزار فاشينگ نشان مى دهد ، آـه لبـاس  

مثـل پلاآاردهـاى قـدیمى سـينما آـه حـالا گـاهى نـشان مـى                  . ،سيگار به دست دارد ، یـا در دهـان          ها
 . بالاپوش نظامی اش  دستها در جيب. ،سيگارى در گوشه لب ، لبخند مليحى بر لب هندد

پلـوور خاآـسترى        او زمستان ها زیر این ژاآت،     . او ژاآت یا پالتوى دیگرى به جز این ژاآت نظامى نداشت          
وزى شد، آه خواستگار دختر آلاهد و.  او آدم فقيرى بود ، با رفتار نيك  .و وصله شده اى به تن مى آرد

پدرم مدتى بعد از ازدواج ، در آارگاه اسـباب          . فتند گ ولى بالاخره بله را   . آرزوى یك داماد ثروتمند را داشت     
افـسر روسـيه تـزارى از    . آه گارگاه بزرگى بود، اعلام ورشكـستگى آـرد    آه نباید تصور آنيد بازى سازى

 . بدهى هاى او را تقبل مى آند ، پدر زن پدرم  . رفت دست طلبكاران فرارآرده و به پاریس

                                                 
30  Grete    
31   Consul Organisation 
  

32   Rathenau 
  

33   Erzberger  
34   Hamburg Eimsbuttel  
35   Husaren  



   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 فصل پنجم
  
  
  
  
۵  
   

  .  زندگی منتنها مرد .بوددر زندگی من فقط این مرد :مادر مى گفت 
پـدرم ولـى،   .آـرد    را خوب درك مـى - آنچه این مرد نشان مى داد و آنطورى آه او واقعاٌ بود-او تفاوت بين

آـه مثـل یـك وام بـانكى نـه پرداخـت        اینطور وانمود مى آرد آه یك اعتباریا پشتوانه مالى دارد، اعتبـارى 
بـود ، یـا تحـصيل آـرده بـود، مـى توانـست وآيـل          اگـر او دوره اى دیـده  .شده بود و نه قابل برداشـت بـود  

   خـوب   ك شغل خوب ، شغلى که اومى توانست معمار شود، ی       و زیرك بود ،       اینطور آه او باهوش    .شود
.  از فضا و حجم خـوب بـود         اومى توانست خوب رسم بكشد و تصوراتش       . از عهده اش برآید     می توانست 

 .در اینصورت او مى توانست زندگى خوبى داشته باشد
 

. در صورتى آه او شغلى را دنبال مى آرد آه ازآن نفرت داشـت . ولى اینطور ، او فقط در ظاهر چيزى بود      
 و اعتبـار او در       بـدون اینكـه بـه ارزش      .  داد و سـعى آـرد آـه آن را اصـلاح آنـد               مادر این ضعف را تـشخيص     

را بالا انداخت و نه گوشه هاى دهان را آـج    نه ، مادر حتى  یك بار هم نه ابرویش. جامعه لطمه اى بزند
ه مـن از پـدرم گلـه و شـكایت     حتـى مـوقعى آ ـ  . نگفته است  مادر هرگز درباره پدر چيز بدى. و معوج آرد

  . داشتم
 

 . زمانى هم بود آه من نمى توانستم بدون اینكه ناراحت و عصبى شوم با پدرم صحبت آنم
 . بود   چنين حتى تا چند روز قبل از مرگش

 
، الـه،   شـوهر مـن  : مـادر هميـشه مـى گفـت    . بدون چـون و چـرا  . مادر هميشه جانبدارى پدر را مى آرد

ازدواج، چيزى بـود نهـائى ، قابـل اعتمـاد ،     . پدرت:  به من آه مى رسيد، مى گفت شوهر من بله ، فقط  
 . قابل تغيير بودرابطه اى آه با ازدواج تشكيل مى شد، دیگر غير

 
و مرافعـه   باوجودیكـه دليـل آـافى بـراى دعـوا     . پدر و مادرم جلوى من هرگز با هم بگـو مگـو نمـى آردنـد    

و نمـى گذاشـت        خود چندان توجهى نمـى آـرد،          پيرایش  هرى وآرایش مادر آه هرگز به امور ظا     . داشتند
گـاهى بحـث   . زندگى نمى آند   متناسب با درآمدش- پدرم -آه این امور بر او اثر گذارند ، مى دید آه او 

چيزى آـه از  .  ولى جلوى من دعوا نمى کردند .برا آرام و قاطع و.  را مى داد مى شد، مادرم هم جوابش  
 ، تو آه نمى تـوانی ایـن آـار را بكنـى ،      هانس: شبيه   است،  ها در ذهن من مانده جملاتىاین گفتگو

 . آاملا ساده است، براى اینكه این آار شدنى نيست، یا جملاتی از این قبيل بودند
  

من سه ، چهار   این فكر، آه  والدین مى توانند جدا از هم زندگى آنند ، یا طلاق گرفته باشند، در آلاس
براى مـن پـدر و      . غير قابل تصور بود    ن بچه ها بودند، یا جدا از هم زندگى آنند، براى من اصلا            ینمونه  از ا   

  . جداناشدنى بودند. مادر هميشه با هم بودند
  

داشت ، مى گفت ، این مرد من بود، شوهر من ، تنها مردى   سال ۵۶یعد از مرگ پدر، مادر آه آن موقع 
 . دى آه داشتمآه مى خواستم و تنها مر

  
جان هم افتـاده   هر چه به خودم فشار مى آورم، نمى توانم صحنه اى در خاطراتم بيابم آه پدر و مادر به

از پدرم چنين حرآتى دیـدم و نـه    نه. باشند، بد بگویند، بد بشنوند، زشتى ها و پليدى ها را بار هم آنند
 . از مادرم

جهت حرآـت را      پدرم جهت اقتصادى را تعيين مى آرد،        . ودند ها و رل ها تقسيم شده ب        براى اینكه نقش  
را راهنمائى مـى آـرد ، گـاهى     مشتریها. و مادرم خانه را اداره مى آرد و آارهاى مغازه را انجام مى داد

یعنـى از مـن نگهـدارى مـى     . دارى مـى آـرد  در تعميرگاه آار مى آرد ـ پالتو ها را تودوزى مى آرد و بچـه  
 . غارىاز من ته ت. آرد

  
 . آلمه آزادی زنان براى او آلمه اى بيگانه بود

 ١٩٦٩  داد آـه در سـال   چى؟ از چى خودم را نجات بدم ؟ آزادى از چـى؟ جـوابى بـود آـه مـادر بـه زنـی          
مـادر بـراى مـن      .  را تعميـر آنـد       براى زنان تشكيل داده بود و مى خواسـت آـه مـادرم پـالتویش                شورائی

 با آلمات زیبا  .من چانه بزند مى خواست روى قيمت هم با .چقدر آثيف بودپالتو، نگو، : تعریف مى آرد 
  . آه من نمى توانم زندگى ام را اداره آنم



  
  . تمام. من آار مى آنم و مزدم را مى خواهم :  گفتم  مادرم مى گفت، بهش

بلند تر به نظر مـى     فشار مى آورد، قدش وقتى آه به خودش.  گفتم و در مغازه را باز آردم اینها را بهش
 . رسيد

  
اتفـاق   جنـگ هرگـز دیگـر نبایـد    .  را راحـت بگذارنـد   از سياست همين را مى خواست آه او و خانواده اش

آنها آه هر آارى بخواهند ، : ولى هميشه این جمله را تكرار مى آرد. در انتخابات شرآت مى آرد. بيفتد
از احــزاب دســت راســتى آــاملا . بــه خــاطر مــنشــاید . او احــزاب چــپ را انتخــاب مــى آــرد . مــى آننــد
 . این آثافت ها ،از دلخوربود

  
بـدون  . مـى آـردم   او به اپرا مى رفت، به تئاتر ، به موزه ، و آتابهائى را مى خواند آـه مـن بـه او توصـيه    

  . اینكه خوانده ها را دیده یا شنيده باشد یا آن را تغيير و تحول دهد
 .شيک بود این دليل آه به اپرا یا تئاتر رفتناو این آارها را مى آرد، به 

تـوان یـك ليـوان      در تئاتر مى زیرا آه موقع تنفس. باید هنگام رفتن به تئاتر ، لباسهاى زیبا پوشيد زیرا آه 
 . شامپانى نوشيد و روزهاى آتى چيزى براى تعریف آردن وجود دارد

  
تولدها ، هميـشه    یا جشن م، مثل جشن آریسمسآنجا بودی ٣٦یا داگمار  گاهى آه ما. او روشنفكر نبود

 . همگى به طرف مجلات مختلفى آه نگهدارى آرده بود، حمله مى آردیم
ما داشـتيم، در    و روزگار تنگى آه١٩٤٥حتى بعد از خاتمه جنگ در سال . مادر با همه چيز آنار مى آمد

 . دهدآن خانه آوچك و محقر ، توانست زندگى ساده اى براى خود ترتيب 
آنهـا  . شـد  آن موقع همه آرزوها متوجه پسرشان، یعنى من ، مى. وقتى بود آه مغازه خوب آار مى آرد

مـسافرت،    ،خـود آنهـا چـى ؟ مگـر مـشكل مـالى ندارنـد               .مى خواستند آه آینده این پسرك خوب باشد       
  . مغازه بایستى خوب بگردد 

  
ولى من مـى    . گله و شكایت نمى آرد      ،ولی. و چشم هایش خوب نمی دید      درد مى آرد   دست هایش 

را با آن شستشو مـى    دیدم آه مشتى پنبه برداشته و آن را در چاى بابونه فرو آرده و دارد چشمهایش
مى ترسيد آـه آـور      . آورده بود و مى ترسيد آه دیگر نتواند خياطى آند            آب مروارید   چشمهاىش.  دهد
بـه  . تـا آن روز، هـر روز در مغـازه بـود           .  آن لحظه آار آـرد     او تا .  سالگى  مغازه را فروخت     ٨٢در سن   . شود

 آار مى آرد، در قسمت پرو، یا در قسمت آستردوزى آـار              حسابها رسيدگى مى آرد، در قسمت فروش      
 . از اول در این شغل بزرگ شده بود. دوره این آار را ندیده بود  مى آرد، او

  
بـا   ولـى او . سرشـناس دختر یـك شـهروند   . ى داشتطورى آه او تربيت شده بود، باید زندگى دیگرى م

وقتـى آـه مغـازه را بـه اتفـاق           . چند سال گذشـته را فقـط مـى نشـست            .  مقابله نمى آرد    سرنوشتش
 انداز آرده بود، وارد مغازه مى آرد، تا  چنان آساد بود، آه او از پولى آه پس خواهرم اداره مى آرد و آار

دراطـاق  .  مـى رفـتم، نشـسته بـود     هر وقت آه من بـه ملاقـاتش  . بوداو هميشه نشسته . بگرداند آن را
 . ،آنجا مى نشست و پالتو پوست مى دوخت روشنى آه تعميرگاه بود، پشت مغازه

. مـى دوزد  این یكى از روشن ترین تصاویر من از خاطراتم از این دوره اسـت، آـه او نشـسته و دارد پـالتو    
 را هنگـام     ى آشيده شدن شاخه هاى  سـبز و روشـن اش           هست آه صدا  سپيددار جلو پنجره یك درخت   

 .  باد مى شنيدیم وزش
  

و مادر هم آترىرا روى اجاق  خواهرم بعد از ظهرها گاهى یك آيك آپنهاگى یا تكه اى آيك آره مى آورد    
 . بشقاب، استكان، زیر استكان. مى گذاشت و ميز را مى چيد

شب ها به خانه مى رفتند و از سفرهائى کـه       .  بودند  بعد آنجا مى نشستند و قهوه مى خوردند و خوش         
  . صحبت مى آرد ، در پيش داشت

  
داشـت بـه    او ، زنى آه تا شصت سـالگى آلمـان را تـرك نكـرده بـود،        . واقعاٌ هم شروع آرد به سفر رفتن      

انـه   را در خ     هـایش   بعد از هر سفر ، عكس     . به فرانسه ، ایتاليا ، انگلستان ، روسيه         . مسافرت مى رفت  
مـسافرت بـراى مـا آـارت پـستال مـى فرسـتاد، بـراى          هنگام. منظم مى آرد و پشت آنها را مى نوشت

 . براى من . بستگان و دوستان
  

مـن فكـر    . وقتى آه از سفر بر مى گشت، شروع مى آرد به نوشتن نامه، تقریبا هر روزنامه می نوشت                 
، بخوانم، آاملاٌ راضى و  امه ها ، صد ها نامه راآنم اگر من روزى نتوانم با حواسى جمع آار آنم، و این ن

 . خوشنود خواهم بود
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مادر ولى زنـى بـود، ظریـف و    .  گرم بودم٥١٧٤ این قدر بزرگ بودم ،.  ساله بود آه من بدنيا آمدم٣٨مادر  
زنـانى آـه در ایـن        آن موقع ها آم پيدا مى شدند      .  سانتى متر قد داشت      ٦١ متر و    ١فقط   .آوچك اندام   

 .  و سال بچه دار شوندسن
ولـى شـكى نداشـت     .موقعى آه مردم مى توانستند شكمم را ببينند، خجالت مى آشيدم          : مى گفت   

 . حتى پدر هم غير از این فكر نمى آرد. آه بچه را بدنيا خواهد آورد
  

گویا پـدر   . د برخلاف آرزوها این بچه پسر نبود، بلكه دختربو          .١٩٢٢  اولين بچه در خانه بدنيا آمد، در سال       
 .  را از این تولد حتى پنهان هم نمى آرده است ناخشنودى اش

پـسر بـه معنـاى      .  را در زنـدگى تـصحيح آنـد         پسرى آـه بتوانـد اشـتباهاتش      . او آرزوى پسر داشت، پسر    
 . امنيت بود، حتى از نظر اقتصادى

  
 را بـه یكـى از شـرآتهاى     اش ،  او زمين ٣٨در خيابان تيم .آشاورز بود ٣٧پدر پدر بزرگ من در لانگن هورن

 هـم بودنـد، آـه بـا یـك نفـر              مـشروب و زن دغدغـه پـدرش       .  شد  خانه سازى فروخت و پولى هم نصيبش      
  . متوارى شده بود

  
او بایـد  .  هـا  ابودى عكـس ن ـ.  را از بين بردنـد  همه تصاویرش. در باره پدربزرگ من، صحبت زیادى نمى شد   

 . نگفتنتنبيه از طریق سكوت  و .  مى شد فراموش
  

بـا    پدرتان چنان آرزوى پسر داشت، آه موقعى آه خواهرتان متولد شد، نمى دانـست : مادرم مى گفت
واقعا هم عكسى از پدر نداریم، آه خواهرمان .  به دنيا آمد  و دو سال بعد آارل هایتس       .او چكار باید بكند   

 . ى با او برخورد بدنى داشته باشدگرفته باشد، یا به نوع  گرفته باشد ، یا دست او را را در آغوش
  

گفـت،   بعد ها روزى آه خواهرم در بيمارستان بسترى بود و به زحمت مى توانست حـرف بزنـد، بـه مـن    
او هر وقت آه با من صحبت مى آرد، مـى    . پدرمان ، دست رد به سينه من زده است و مرا نمى خواهد            

 ،   د، او مى گفت پدرمان بر خـلاف آـارل هـاینتس           این شاید تنها یك ربط دستور زبانى نباش       . گفت پدرمان 
 . مرا به فرزندى قبول ندارد

  
حتـى  . بر باد رفتنـد  آرزوهاى او. خواهرمان در سایه او قرار گرفته بود.  آاملا مثل پدر است  آارل هاینتس

   .مادر آه فردى مهربان و عادل بود، آرزوهاى خواهر را جدى نگرفت
آـاملا سـياه     در بچگى موهـایش .  تيره تر و سياه تر بود فقط همه چيزش. دخواهرم شبيه مادرم شده بو

را در بچگـى بكـى از     ابـن لقـب   . مثـل بچـه آـولى هـا     . نيـز قهـوه اى تيـره بـود      رنـگ چـشمهایش  . بـود 
آه دبگر به ابن همسابه سلام هـم   مادرم چنان از ابن جرآت او رنجور شد. همبساىه ها به او داده بود

  .نمى آرد
  

، .  دارد   را هـم از پـدرش       خوب ته تغارى چه شد ؟ موهاى بلوند، قبافه شـببه پـدر ، حتـى شـكل سـرش                   
 .  ابن منم . ، ولى چشمهاى مادر را دارد  ، دستهابش  ، گردانه وسط سرش ربشه موهابش

 ابنكـه  مثـل . جدا از هم وبا حرف بزرگ :  را ابنگونه بنوبسبم خواهرم اصرار داشت آه اسمش ٣٩هانه لوره
 .  را تضمبن مى آند  ، تك بودنش ابن گونه نوشتن اسم اش

را گذراند ، بعد     بعد از مدرسه، دوره خانه دارى     .  برسد   نداشت آه حتى بتواند به آرزوهابش       حرف او برش  
 .غرق می شد هم در جائى آارى را شروع آرد و یک روز داشت

عنـوان   چى ، جنگ ؟ بـه : یعنى گفته بود .  داده بودسرآارگرها او را به درون استخر عميقى هل یكى از
مى . مى نوشد تست شوك ، آه خواهرم بتواند شنا بياموزد ، او فریاد مى زند، چند جرعه از آب استخر

نجات غریقى آه آنجا بوده ، او . بعد دوباره مى آید بالا روى آب ، و بعد مى رود به قعر استخر. رود زیر آب
   .را نجات مى دهد

  
 . من جز آن دسته از انسانها هستم آه در زندگى شانسى ندارند: خواهرم مى گفت 

آشـنا مـى شـود،      او با مرد دیگـرى .  ، آه جز پياده نظام بوده ، در روسيه آشته مى شود اولين نامزدش
او تـا سـال   . مـى شـود     در روسـيه اسـير  ١٩٤٤مراسم نامزدى مى گيرند، او هم سرباز بوده و در سال 

 در اسـارت در گذشـته     صبر مى آند ، هفت سال تمام ، بعد هم به او خبر مى دهند آـه نـامزدش    ١٩٥١
 قامـت ،مـردى      قد بلند ، بلونـد ، خـوش       .  دارد  او عاشق مردى مى شود آه شباهتهائى به پدرش        . است

او را از   تا اینكه پدرش.  مى باشد آه یك جواهرفروشى دایر آرده و بهترین مشترى اش نيز خانم خودش
 او پنهانى با مرد دیدار مى آند و بستگان و فاميل را با هدایائى سرگرم مى آنـد ،                  .خانه بيرون مى آند   
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او این هدایا را با نوارى مى بست، به این مقصود آه بند دوستى . با قاشق و آارد وچنگال ، همه از نقره
 . آنها پاره نشود

 . مزد دیگر هم داردپدر آشف مى آند آه این مرد ، دو تا نا
  

 مرد داستانى براى او تعریف مى آند و مى گوید آه چـرا تـا آنـون از آن دو     .این امر براى پدرمهم نيست 
 . پدر مى گوید، چقدر احمق است. نامزد جدا نشده

خواسـت آـه    بلكـه او مـى  . او نمـى خواسـت ببينـد   . نه ، او تا حد آورى، عاشق بود. او ولى احمق نبود
 .،عشق ، دوست داشتن ،را تجربه کند  آردن  ، خود را لمس  آردن حس همين

زیـور    گرچه این با مقاصد شغلى مرد جـور در مـى آیـد، یعنـى فـروش      .مى خواست آه او را جدى بگيرند
ضدیتى آه  .برخورد ، ضدیت.  هم بود ولى به نوعى اعتراض. این هم مثل هر چيز یوميه  بود. آلات و نقره

 بـراى    تـا امـروزه   . مى آرد ، ولى در مورد او دراماتيك تر و شدید تر و وحشى تراتفـاق افتـاد                 بچه را دنبال    
دنبـال  . اینكه چه امورى با هم جور بودند یا جور نبودند را جامعه تعيين مى آـرد و بایـد اطاعـت مـى شـد              

  . مرد آه نمى شد دوید
  

مغـازه  . یك غائله بـود . تى در خانه پدرىچه آارهائى آرد یا نكرد، بماند، ح    . سرنوشت خواهر من این بود    
 .  ما فاصله داشت زیورآلات فروشى بر آنار ، آه فقط یك خيابان با خانه

  
با مردى نشست و برخاست مى آرد آه همـه مـى دانـستند، دو                دخترش. براى پدر خيلى شرم آور بود     

 آـرد، آـه مـرد را         قـدغن  داشـت  سـال    ٣٢، آه  اینك دیگر       بالاخره پدر براى خواهرم   . نامزد دیگر هم دارد   
 .  را با او قطع آند  او گفت آه باید تمام روابطش .ببيند

  
  .گریـه و زارى  روابط بين پدر و دختر خلاصه مى شـد بـه داد زدن و فریـاد آـشيدن و در را بهـم آوبيـدن و      

 آـردن از بچـه    رفت به خانه یك پزشك به عنوان الله و آمك در خانـه دارى و مراقـب                  .از خانه رفت   خواهرم
بـا دختـر یـك    .  ، حالا دیگر با یك زن دیگر زندگى مى آرد      طلا فروش . بعد از دو سال برگشت    . هاى پزشك 

او . و شروع آرد به دوختن پـالتو   خواهر ما به خانه برگشت .آارخانه دار آه آارخانه آنسروسازى داشت
از   خـواهرم بعـد    .در مغـازه پـدرش  . تمى آموخ ـ داشت آارهاى مربوط به پوستين دوزى و پالتو دوزى را

یـك مـرد دوسـت    .  بـوده اسـت    فـروش   فـرش  ، با یك ایرانى یهودى آشـنا مـى گـردد، آـه پـدرش          مرگ پدر 
 او مـرد   .بـا او نبـود    ولـى خـواهرم موافـق بـه ازدواج    . مردى آه سالها خواستگار خـواهرم بـود  . داشتنى

  . یهودى ایرانى را دوست داشت، ولى از دور
با او به سينما مى رفت، گاهى هم به اپرا مى رفتند ، یكشنبه ها، به شرط  .  طرز غریبى دورادوربه یك

هوا، به مرآز شهر مى رفتند ، با هم نهار مى خوردند، قـدم مـى زدنـد ، بـه یـك آافـه مـى         آفتابى بودن
  . ، و غروب آه مى شد، مرد او را به خانه بر مى گرداند رفتند

 
و بـزرگ    ، به او سكه هاى آوچك مرد، روزهاى تولد یا به مناسبت آریسمس. ل گذشتسالها بدین منوا

. بـه او هدیـه مـى داد    آارهاى دستى ایرانى. طلا هدیه مى داد ، آه تصویر شاه روى آنها حك شده بود
 . سينى مسين هدیه می داد ، ، آه مادر آنها را دوست نمى داشت  گاهى نيز

احتـرام مـى     قـدیمى بـه مـادر و خـواهر مـن      خـاص مؤدبانه افرایم با یك حالت . دبو40 اسم این مرد افرایم
 . رفت و یكبار هم  به دیدن خانواده اش رفت کنيسه یك بار خواهرم به دیدن مراسم آنها به. گذاشت

مـن   خـوب ، آنقـدر هـم مـورد پـسند     : در جواب سؤال من ، آه چرا با این مرد زندگى نمـى آنـى؟ گفـت    
 . با او زندگى آنمنيست ، آه 

  
باره سيل و طغيان  در: یك روز در ماه نوامبر، خواهرم در روزنامه ها در باره طوفان در هامبورگ مى خواند 

  - ٤١ بوتل در هایمس در باره تصادفات در این شهر ـ در خيابان اوستر. رودخانه
راننـده تاآـسى   . ادف مى آند اتومبيل آه حكمت اچ از نيویورك درون آن نشسته بودبا یك تاآسى تص    یک

 همراه راننده ، به نام ابراهيم  شخص43-  نورد اشتد  ساله بوده است ، از منطقه٣١ نام داشته و ٤٢دتلف
  . در این تصادف جان خود را از دست داده است  بوتل اچ از منطقه هایمس

ن آيف آوچكى بودند آه خواهرم   درو این گزارش ها   . روزنامه ها را در باره این واقعه پيدا آردم          من گزارش 
 قطعـه     چند تا نامه ، یك آگهى نامزدى ، آگهى تسليت ، چنـد              . را جمع مى آرد     در آن اسناد و مدارآش    

  . هرگز با او آشنا نشدم  بود آه من  ها مربوط به یكى از نامزدهایش  ، یكى از این عكس عكس
  

او . نـدارد   دى دریافـت آـه امكـان اصـلاح وجـود     ولـى او بـزو  . بله، همه چيز مى توانست طوردیگرى باشد
 .  شد و بایستى جراحى مى شد اینطور زندگى آرد تا مریض
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یـا مـى    اوایل خجالـت مـى آـشيد   .  آار گذاشتند   شده بود، آه مقعد مصنوعى برایش  سال اش٦٨تازه 
دیـدن آمـده بـود، بـا      بعد ها، بعد از چند ماه ، بـراى .  نمى خواست ، اینطورى به سفر برود دلش. ترسيد

غذا روى ميـز شـام، اختيـار         بچه ها راجع این مسئله مى گفت و مى خندید، در باره اینكه چگونه هنگام              
هـى هـى ، ایـن آارهـا     : مـى گفـت    بعد هـم .  بدر رفته است و بادى هدر داده است   از دستش مخرش

  .سفر آنم من مى توانم فقط با شاشدانی ام.غدغن است 
و آنهـا را در   ز توالت برمى گشت،  با شرم و حيا آيسه هاى آوچولو را در روزنامـه مـى پيچيـد   وقتى آه ا

  : یك بار آه تنها بودیم، گریه مى آرد و مى گفت. سطل ذباله مى انداخت
  .وحشتناك استوضع خيلی 

از ميـان    .ممن در رستوران قطار نشسته ام و بيـرون را نگـاه مـى آـن               . من از برلين به هامبورگ مى روم        
چمنزار ها ، پيچ و خم ها، چند تا بوته ، چند تـا لـك                . مناطقى مى گذریم آه برایم به غایت آشنا هستند        

سياه و سفيد، خانه هاى آجرى ، جنگل ساآسون ، اولين خانـه    سمورها، گاوهاى،لك در باتلاقى سبز 
مــن داشــتم بــه . اه راه آهــن در بــاغ خانــه هــا ، ایــستگ و بنــد لبــاس کــاج هــای آبــی هــاى یــك طبقــه بــا

 بيمارسـتانى آـه مـن در آن متولـد شـدم و مـادرم آنجـا            ٤٤بـه بيمارسـتان الـيم     . مـى رفـتم    بوتـل  هایمس
  .   اليم ، مرآز آرامش.درگذشت 

  
اطـاقى آـه مـادرم هـم در آن خفتـه            . ند تختخـواب قـرار داشـت       اطاق ، همان اطاقى بـود آـه در آن شـش           

آنار تخت . بود  یك روز بسيار گرم تابستانى. ها به نرمى تكان مى خوردند پرده . پنجره ها باز بودند. بود
درسـت جـائى آـه      . خواهرم یك چهارپایه متحرك چرخدار وجود داشت، آه مواد تزریقى بـه آن وصـل بـود                

 خواهرم  . آبود شده بود هم نجاى دستشهما.  تا مى شود، درست آنجا سوزن را وارد آرده اند    دستش
موهایش، آه آنها را بـه رنـگ قهـوه اى روشـن در     .  همينطور آویزان بود  گوشتهاى دستش . دلاغر شده بو  

پيراهنـى آـه در بيمارسـتان پوشـيده         .و حدود دو سانتى متراز پائين رشد آرده بود         آورده بود ، ژوليده بود    
اده بـود نـشان    افت ـ  را آه روى دنده هایش اش شده آویزان بود، آمى آنار رفته بود و گوشه اى از پستان

  . مى داد
  

یخ هاى یخچال آب   . با دقت تمام، همه چيز را مرتب تميز آرده و چيده بود.  قبلا رفته بودم به آپارتمانش
رختخواب را براى من درست آرده بـود و        . روى ميز آریدور قرارداشت    یك صورتحساب اداره برق   . شده بود 

ایـن تختخـواب آوتـاهى    . تختخواب ها را درست مى آـرد  طورى آه مادر هميشه. ملافه تازه آشيده بود
  .می کردمرا جمع  آه من باید هنگام خواب در آن پاهایم
 . صورتحساب ؟ آها ، آن را من پرداختم

  
 خوبه؟ مطمئن    خانه، حال همه شان   . روتختى مى آشيد   روى   را   دستش  هميشه. خيلى بى قرار بود   

. ، از مـن بگویـد    بگویـد   بگوید ، از شـوهرش  عریف آند، از خودش ولى او مى خواست حرف بزند، ت .باش
 . بچه محسوب مى شود من چطور بودم ؟ تا موقعى آه آسى بتواند جوابى به این سؤال بدهد، هنوز

  .طور دیگرى بودى  تو
  طور دیگرى؟ چطور؟

 .، طور دیگری  خوب
 چطور؟

ر بيشه با شيرها بازى مى آردى و چوبدستى ات را تو د: او فكر مى آند ، و بعد از چند لحظه مى گوید 
 . تكان مى دادى ، همه مى خندیدند ، به جز پدر

  
او داشت فكر مى آرد و معلوم بود آه نه تنها حـرف زدن بـرایش مـشكل                   . شيرها را با تو مى جست      پدر

پـدر مـا   : د گوی ـ  مـى . بـه یـاد آوردن ، یـادآورى   .  چنـدان سـاده نيـست    است، بلكه فكر آردن هـم بـرایش  
 . هميشه پدرى مهربان بود

 . اگر پدر بود، از این عمل حتما جلوگيرى مى آرد
 . این عمل ولی لازم بود: من به او گفتم 

 . پدر اجازه چنين آارى را نمى داد: مى گفت 
 . او هميشه مواظب من بود

 . آره ، شاید: و من مى گفتم . او مى خواست آه این چيزها را اینگونه ببيند
   . محسوب مى شد  وابسته بود، پسر درست و حسابى اش  ، آه زیاد به پدرش آارل هاینتس

 . شاید مثل من موجود ترسوئى بوده استهم   آارل هاینتس. پدر به این پسر افتخار مى آرد
 همين حالا ، بپر پائين، از سكوى استخر بـه         . طورى آه من امروز هم گاهى به خودم مى گویم، ها ، بپر            

سر بـه جلـو ، و   .  به من نياموخته آه چگونه مى شود از سكوى استخرپرید      و تا حالا هيچ آس    . پائين بپر 
من در یك روز بارانى ، روزى آـه بنـى بـشرى          . خودتو ول نكن  . رو به جلو ، نه پایين ، و بعد پریدن از سكو           

حـسى مثـل یـك دسـتور و         . ودسـكوى ده متـرى در انتظـار مـن ب ـ          . در این استخر روباز نبود، به آنجا رفتم       
 . شجاع باش: فرمان در من بوجود آمد 
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 . من مى بایستى شجاع باشم ، ولى نه آله خر
  

 ،   را قطع آرده اند، با زبانش برادرم وقتى آه در بيمارستان صحرائى بسترى بوده ، مى گفت آه پاهایش
 آردند و  آنجا هم لت و پارش حتىخوب . من خر آله نبودم: آه در اثر مرفين سنگين شده بود، مى گفت

جـوانى اى ، آـه دیگـر بـوى     . شده اسـت    براى هميشه ویران  در او بوجود آمد آه زندگى اش این بينش
 . صحرائى هم شجاع و سربه فرمان است برادر من ، حتى در آن بيمارستان. جوانى نمى دهد

  
آـه آن موقـع     مى نویسد، نامه اى هم براى من به مادرم٢٢/٧/٤٣ در نامه اى آه در تاریخ   آارل هاینتس 

 : در این نامه نوشته شده است. مى نهد  سه سال داشتم، درون پاکت
 ! اووه عزیزم

 مـن  کمـک   هـا را بكـشى و بـه     براى مـن نوشـته ، تـو قـصد دارى آـه همـه روس       طورى آه موچ طلائى
شود این آار را بكننـد ،    اگر همه قرار.نه نه ، این طور نمى شود . اجسادشان را روى هم انباشته آنى

مـا منظـریم تـا مـا را از ایـن      . بازى آـنم  من اميدوارم آه به زودى به خانه برگردم و با اووه. آه نمى شود
تمشك جمع می آنى ، ها ، . تو روزها را چگونه مى گذرانى      . محل به جاى دیگرى در جبهه شرق ببرند       

 .  جانت نوش
  

آـاملا   ایـن یـك حـرف     .  هـا را بكـشد       یك بچه سه ساله، مى افتد، آـه همـه روس           چگونه این فكر به سر    
ولى این امكان هم وجود داشت، آه مادر غير مستقيم او را واداربه این آار آرده باشد ، آـه                    . بدیهى بود 

. براى اینكه به علت سانسور نامه ها اینچنين مطالب را از زبـان بچـه هـا مـى گفتنـد                    . از خدمت فرار آند   
را بكـشيم، دیگـر لازم نيـست آـه آنهـا را روى هـم                  هـا   اگـر همـه روس    : این جمله هم بى معنى است       

  . انباشته آنيم
 

 ، سرزمين مرده ها ٤٥بيابانهاى لونه بورگ
 47  ، باد زگه برگ٤٦شلسویگ هول اشتاین

 .بعد از طهر یكشنبه ، قدم زدن دور دریاچه
   

 . . .ادامه دارد . . . 
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